
در ســکوت ســپیده دم، وقتی مه از روی آب های 
کم جان تــالاب بلند می شــود، میانکاله همچون 
پیرزنی خسته نفس می کشــد. نفس هایی کوتاه و 
بریده، آغشته به نمک اشک های زمین. پرنده های 
مهاجــر کــه روزی آوازشــان در ایــن آبراهه ها 
طنین انــداز بود، امروز تنها خاطره هایی هســتند 
بر پهنه خشــکیده این تالاب زخمی. چشمه های 
زندگی یکی پس از دیگری می خشــکند. چاه های 
حرص آلود، ریشه های تشــنه زمین را می مکند و 
کشــاورزی نابخردانه، آخرین جرعه های آب را در 
کام خاک های تشنه می ریزد. فلامینگوهای سرخ پا 
که روزی با بال هایشان نقاشــی آسمان را تکمیل 
می کردند، امروز در جست وجوی آبی به دوردست ها 
کوچیده اند. این مرگ تدریجی اســت... مرگی که 
با هر لودری که خاک را می شــکافد، با هر چاهی 
که حفر می شــود و با هر قطره آبی که بی حساب 
به کام زمین های کشــاورزی مــی رود، نزدیکتر 
می شــود. میانکاله، این گهواره تنوع زیستی، امروز 
به بیمارستانی تبدیل شده با درختان اکالیپتوس به 
جای سرم و با لوله های پتروشیمی به جای کپسول 
اکسیژن. اما هنوز امید هست... در دل این تاریکی، 
نور کوچکی می درخشد. نور دست های کوچکی که 
نهال امید می کارند، نور صدای رســای مردمی که 
فریاد می زنند »میانکاله را دریابید!«. این تالاب فقط 
یک عارضه جغرافیایی نیست، یادگار هزاران ساله 

طبیعت، موهبتی الهی و مــادر مهربان پرندگان و 
آبزیان است که امروز به دست ما می میرد.

    نبردی نابرابر بین منافع اقتصادی 
و حیات زیست بومی

میانکاله، نگین فیروزه ای شــمال ایران، نه تنها با 
خشکسالی دســت و پنجه نرم می کند، بلکه زیر 
سایه سنگین پروژه پتروشیمی، هر روز نحیف تر 
می شود. در گرمای تابستان 1404 تالاب میانکاله 
دیگر آن بهشت سبز و پررونق سال های گذشته 
نیست. تصویری که امروز می بینم، بیشتر شبیه 

یک زخم باز بر پیکر طبیعت است.
اهالی دردی مشترک دارند؛ از دست دادن منبع 
درآمد و زندگی. »حســن« 60 بهار و تابســتان 
زندگی اش را در همسایگی تالاب گذرانده. مردی 
که رد آفتاب بخشــی از چهره اش شده و با چشم 
روزگارانی را دیده که قایق هــا و آدم ها تن به آب 
می زدند. خاطراتی که حالا هیــچ ردی از آنها در 
دنیای واقعی باقی نمانده. فروشــندگی »زهرا« 
هم کمک خرج خانه اش بــوده. هرچند تالاب که 
تن به خشکی داد، پای کمتر گردشگری به تالاب 
رسید و حالا کاروکاسبی زهرا هم کساد شده؛ زنی 
که مغازه اش هرازگاهی و به ندرت میزبان مشتری  
اســت. »محمد« هم از وقتی چشم باز کرد روی 
زمین کشــاورزی بیل زده تا خرج و نان خانه را از 
زمین طلب کند. به وقــت نوجوانی نیز هم دوش 
پدر بیل زده و زبان زمین را آموخته و بعد از اینکه 
مرد خانه خودش شــده به فرزندانش درس های 

آموخته اش را یاد داده اگرچه بی آبی حال دلش را 
بد کرده. آب که با تالاب قهر کرده زمین ها هم تن 
به شوری دادند و زیر سایه این شوری سفره خانه 

محمد و کشاورزهای دیگر بی نان مانده.

    چهره زخمی میانکاله
در فاصله کمتر از سه کیلومتری تالاب، سازه های 
نیمه کاره پتروشــیمی میانکاله همچون اسکلتی 
فلزی در برابر آســمان ســرخ غــروب خودنمایی 
می کنند. هرچند اعلام های رســمی از توقف این 
پروژه می گویند اما ردپای ماشــین آلات سنگین 
روی جاده های خاکی منطقه همچنان به چشــم 
می خورند و بعضی شــب ها صدای لودرها خواب را 
بر محلی ها حرام می کنند و به وقت طلوع خورشید 
گویی زمین آنها را بلعیده و دیگر نشانی از آنها نیست 
تا دوباره از تاریکی شب بهره ببرند و به جان تالاب 
بیفتند.اعتراض ها هم راه بــه جایی نبردند و پروژه 
همچنان چراغ خاموش در منطقه جولان می دهد.

    توقف قانونی، فعالیت غیرقانونی!
با وجود دستور توقف رسمی از سوی رئیس جمهور 
و سازمان محیط زیســت، هنوز ردپای لودرها بر 
خاک مراتع حسین آباد دیده می شود. گویی قانون، 
تنها بر کاغذ نفس می کشد. تصاویر ماهواره ای از 
ورود 40 تریلی مصالح در فروردین 1404 حکایت 
دارد، گویا سرمایه گذاران، ســکوت مسئولان را 

فرصتی برای پیشبرد اهداف خود می دانند.
ادامه در صفحه 6
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  گزارش ویژه

نگاهی به وضعیت نابسامان تالاب میانکاله؛ تابلویی از یک تراژدی زیست  محیطی

مرگ تدریجی یک مادر

   گزارش

چنــد سالی ســت کــه کارفرمایــان ایرانی در 
جســت وجوی نیروی کار ارزان، چشــم بر قانون 
بســته اند و با به کارگیری اتبــاع غیرمجاز، نه تنها 
امنیت کسب وکار خود را به خطر انداخته اند، بلکه 
وارد میدان مینِ مقررات و مسئولیت های سنگین 
شــده اند. در حالی که دولت با جدیت بی سابقه ای 
اجرای طرح ســاماندهی اتباع را پی گرفته و شمار 
بازگشــت های اجباری از مرزها به اوج رســیده، 
برخــی از کارفرمایان همچنان نســبت به عواقب 
حقوقی، مالی و حتی امنیتی این انتخاب بی پروایانه 
بی خبرند. این گزارش با مروری بر آخرین تحولات، 
هشداری است صریح به کســانی که با استخدام 
نیروی غیرمجاز، کسب وکار خود را در معرض خطر 

قرار داده اند.

   نیروی کار ارزان، هزینه های پنهان
استخدام اتباع خارجی بدون مدارک قانونی، شاید 
در نگاه نخســت به صرفه باشــد  اما در عمل مانند 
قراردادی پر از بندهای پنهان اســت؛ بندهایی که 
وقتی گشوده می شوند، عواقب آن تا تعطیلی کامل 
کســب وکار هم می تواند پیش برود. طبق قانون، 
کارفرمایان تنها در صورتی مجاز به استفاده از نیروی 
کار خارجی هســتند که این افراد دارای گذرنامه، 
ویزای معتبر  و مجوز کار رســمی از اداره کل اتباع 
و اداره کار باشند. اما در بسیاری از مشاغل فصلی، 
ساختمانی  یا خدماتی، برخی کارفرمایان بی اعتنا 
به این الزامات، اتباع فاقد مجوز را به کار می گیرند. 
این اقدام، به تنهایی جرم تلقی شده و قانون برای آن 
جریمه های سنگینی تعیین کرده است که حبس 
از ۹1 تا 1۸0 روز  و جریمه ای معادل ۵ برابر حداقل 

دستمزد روزانه به ازای هر روز اشتغال غیرقانونی.
بدتر از آن، مسئولیت های ثانویه ای است که به گردن 
کارفرما می افتد. اگر یک تبعه غیرمجاز در محل کار 

مرتکب جرمی شود – از قاچاق گرفته تا نگهداری 
ســلاح یا مواد مخدر – کارفرما می تواند به عنوان 
معاون یا حتی شریک جرم تحت تعقیب قرار گیرد. 
حتی اگر بی اطلاع باشــد، رفع اتهام ممکن است 

ماه ها طول بکشد.

    برگه هایی که دیگر اعتباری ندارند
از اسفندماه 140۳، دولت رســماً اعلام کرده که 
برگه های سرشــماری اتباع فاقد اعتبارند و هیچ 
خدماتی به دارندگان این برگه ها تعلق نمی گیرد. 
افرادی که همچنان در کشور حضور دارند، باید به 
صورت »خودمعرف« کشور را ترک کنند. در غیر 

این صورت، دستگیر و طرد خواهند شد.
در اطلاعیه مرکز امور اتبــاع و مهاجرین خارجی، 
تأکید شده که اتباعی که طرد شوند، نه تنها امکان 
دریافت خدمات کنسولی را از دست خواهند داد، 
بلکه برای مدت طولانی از ورود دوباره به کشــور 
نیز محروم می شــوند. برای کارفرمایانی که هنوز 
این افراد را در محیط کار خود به کار گرفته اند، این 
یعنی قرار گرفتن در معرض نظارت شــدید، خطر 
توقیف فعالیت و پاسخگویی در برابر دستگاه قضایی. 
بی اعتنایی به این هشــدارها، مساوی ست با بازی 

کردن در زمینی که تمام قواعدش علیه شماست.

    خروج گسترده از مرزها
از آغاز سال جاری، موج بازگرداندن اتباع غیرمجاز 
شدت گرفته است. تنها در چند ماه نخست، بیش 
از ۷00 هزار نفر از مرزهای ایران خارج شده اند. مرز 
دوغارون در خراسان رضوی به یکی از کانون های 
اصلی این روند تبدیل شده؛ جایی که روزانه تا ۲۹ 

هزار نفر از اتباع بازگردانده شده اند.
در کنار این اقدامات، دولت بــا ایجاد اردوگاه های 
موقت، تأمین غذا و امکانات اولیه، سعی کرده فرآیند 

خروج با کمترین آسیب انسانی پیش رود. اما این 
روند، پیامی روشن برای کارفرمایان دارد: شرایط 
اضطراری پایان یافته و زمان بازگشت به نظم قانونی 

فرا رسیده است.

    دوراهی قانون یا جریمه؟
یاراحمــدی، رئیس مرکز امــور اتبــاع، بارها در 
مصاحبه های رسانه ای تأکید کرده که حضور بدون 
مدارک قانونی از این پس جرم محسوب می شود. 
حضور اتباع باید با گذرنامه و ویزا باشد و اشتغال نیز 
تنها با مجوز رسمی ممکن است. کسانی که در موعد 
مقرر کشور را ترک نکنند، در فهرست سیاه ورود قرار 
می گیرند و دیگر امکان دریافت ویزا نخواهند داشت.

از سوی دیگر، مدارک شبه قانونی، مانند برگه های 
سرشماری، دیگر پذیرفته نمی شوند. حتی آن دسته 
از مهاجرانی که در دوره جنگ و بی ثباتی وارد ایران 
شده اند، از این پس باید وضعیت خود را با دریافت 

مدارک رسمی و قانونی روشن کنند.

    دو مسیر برای کارفرمای ایرانی 
برای کارفرمایان، اکنون تنها دو مسیر باقی مانده: 
یا حرکت در مســیر قانون، با به کارگیری نیروهای 
دارای مجوز، یا پذیرش هزینه های سنگین جریمه، 
پیگرد قضایی  و شاید حتی از دست دادن کسب وکار. 
فرصت بازی در منطقه خاکســتری دیگر به پایان 
رسیده است. دولت مسیر روشنی برای ساماندهی 
اتباع تعیین کرده و گام بــه گام آن را پیش می برد. 
حال، نوبت آن اســت که کارفرمایان نیز مسئولیت 
تصمیم های خود را بپذیرند. استفاده از نیروی کار 
غیرمجاز، دیگر نه فقط یک تخلف ساده، بلکه یک 
ریسک سنگین حقوقی، اقتصادی و امنیتی است. 
بهتر است همین امروز دست به کار شوید: نیروی کار 
قانونی، هرچند گران تر، آینده تان را تضمین می کند.

استخدام اتباع بدون مجوز خطرناک است؛
از جریمه های میلیاردی تا زندان و پیگیری قضایی

استخدام های  ممنوعه
فقط اتباع خارجی دارای گذرنامه، ویزای معتبر  

و مجوز کار رسمی  از اداره کل اتباع 
و اداره کار مجازند

علیرضا فغانی که در
44 سالگی به دلیل سن بالا 

از لیست داوران بین المللی ایران 
کنار گذاشته شده بود، در 47 سالگی 

فینال جام جهانی باشگاه ها را میان 
چلسی و پاریس قضاوت کرد 

صفحه  7

از زمین های
خاکی شهرری

 تا   مت لایف 
نیوجرسی

به بهانه قضاوت علیرضا فغانی
در فینال جام جهانی باشگاه ها

صفحه  3

موساد،   رئیس خودخوانده
 کاخ سفید است؟

پاسخ  قاطع عراقچی به »جنایتکار جنگی تحت تعقیب«
 و طرح یک مسئله حیاتی

آیا موساد، در سال های همکاری با سیا، به اطلاعاتی از آمریکا 
دست یافته که فراتر از مبادلات معمول امنیتی است؟

صفحه  2

مهریه هنوز معاف از 
مالیات است!

اقتصاد، رویکرد جوانان به مقوله ازدواج 
را تغییر داده است؟

نگاهی به وضعیت نابسامان تالاب میانکاله؛ 
تابلویی از یک تراژدی زیست  محیطی

 همین  صفحه

لیلا مهداد  
             هفت صبح

وقتی در مسیر خودکفایی، مصرف واقعی نادیده گرفته می شود

گوشتقرمز؛مهمانغایبسفرهها
آیا در تولید گوشت قرمز خودکفا می شویم یا صرفا چون کسی  توان خرید ندارد، تولید داخلی پاسخگوی تقاضاست!

عکس: مهدی محبی پور/ ایرنا
   بی قانونی بازار تالیف و نشر در 
گفت وگو با سیدعلی آل داوود، 

حقوقدان و پژوهشگر

صفحه  5

صفحه  2

مرگ تدریجی یک مادرمرگ تدریجی یک مادر

بساز و بفروش ها  
بازار نشر   را

قبضه کردند
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گوشت قرمز  
مهمان غایب سفره ها

آیا در تولید گوشت قرمز خودکفا می شویم یا صرفا چون کسی 
توان خرید ندارد، تولید داخلی پاسخگوی تقاضاست

وقتیدرمسیرخودکفایی،مصرفواقعینادیدهگرفتهمیشود

  گوشت هست، اما برای چه کسانی؟
در گوشــه ای از ســاختمان وزارت جهــاد کشــاورزی، 
برنامه ریزی هایی شده است تا کشور در تولید گوشت قرمز به 
خودکفایی برسد. آقای وزیر در گفت وگو با ایسنا ابراز امیدواری 
کرده  تا پایان دولت چهاردهم، دیگر نیازی به واردات نداشته 
باشیم و همه نیاز کشور از داخل تأمین شود. در نگاه اول، این 
خبر شاید مثل یک پیروزی بزرگ به نظر برسد؛ اما کافی است 
کمی دقیق تر شویم تا متوجه شویم که ماجرا پیچیده تر از این 

حرف هاست.
واقعیت این است که حدود ۲۰ درصد از گوشت مورد نیاز کشور 
از خارج وارد می شــود. اما مصرف گوشت در همین چند سال 
اخیر، به شــدت کاهش یافته. آمارهای رســمی می گویند در 
فاصله سه سال گذشته، مصرف گوشــت قرمز در خانوارهای 
ایرانی حدود ۲۱ درصد کاهش داشته و سهم گوشت گوسفندی 
حتی بیش از این نزدیک به ۳۰ درصد افت کرده است. در مقابل، 

مصرف مرغ به طور قابل توجهی بالا 
رفته است چون مردم گوشت 
ســفید را جایگزین گوشت 

قرمز کرده اند. 

خانواده هایی که پیش تر شــاید هفته ای یکی دو بار گوشــت 
قرمز مصرف می کردند، حالا یا اصلا مصرف نمی کنند یا آن را به 

مناسبت های خاص محدود کرده اند.
کارشناسان می گویند این تغییر، تنها به خاطر ترجیحات غذایی 
مردم نیست. بلکه بیشتر ناشی از گرانی گوشت قرمز است. وقتی 
گوشت گوسفندی شقه ای به کیلویی ۸۰۰ هزار تومان می رسد، 
دیگر نمی شود توقع داشت همه مردم توان خرید آن را داشته 
باشند. در همین حال، قیمت گوشت گوساله هم از ۵۵۰ هزار 
تومان به حدود ۶۵۰ هزار تومان رســیده است. برای خیلی از 
خانواده ها، گوشت قرمز دیگر نه یک ماده غذایی مثل نان و برنج، 
که آن هم گران شده، بلکه به نوعی »کالای لوکس« چیزی در 

ردیف آجیل و شکلات خارجی تبدیل شده است.

   خودکفایی یا کوچ بی صدا از سفره ها؟
آیا واقعا داریم خودکفا می شویم؟ یا صرفا چون دیگر کسی توان 
خرید ندارد، تولید داخلی به راحتی پاسخگوی این تقاضای کم 

شده است؟
مهدی نظری یکــی از اقتصاددانان حوزه کشــاورزی در 
گفت وگو با مهر به درستی اشاره کرده که نباید خودکفایی 
را به معنای افزایش تولیــد در نظر گرفت، بلکه 
باید دید آیا مصرف به دلایل اقتصادی کاهش 
پیدا کــرده یا نه. بر اســاس تحلیل های 
موجود، تولید گوشــت قرمز در ایران 
با هزینه بسیار بالایی انجام می شود. 
دامداران به دلیل بالا بودن قیمت 
خــوراک دام، کمبــود مراتع 
طبیعی و روش های ســنتی 
پــرورش دام، نمی تواننــد 

با کشــورهای دیگر رقابت کنند. در بســیاری از کشــورهای 
صادرکننده گوشت، دام ها در چراگاه های آزاد تغذیه می شوند، 
اما در ایران دامپروری بیشتر در محیط های بسته با هزینه بالا 
صورت می گیرد. همین باعث شــده قیمت تمام شده گوشت 

ایرانی بسیار بیشتر از متوسط جهانی باشد.
اگر روزی گوشت قرمز به طور کامل از کشورهای دیگر وارد نشود 
و ایران از نظر تولید به خودکفایی برسد، باید دید که آیا مردم 
عادی هم سهمی از این گوشت خواهند داشت یا نه. چرا که اگر 
خودکفایی صرفا بر مبنای کاهش تقاضا اتفاق بیفتد، نمی توان 
آن را موفقیت دانست بلکه باید نگران باشیم که نکند این کاهش 

تقاضا، نشانه ای از فقر غذایی پنهان در جامعه باشد.
در نهایت، مهم تر از آن که گوشت قرمز از کجا تأمین می شود، 
این است که چه کســی آن را مصرف می کند. اگر روزی برسد 
که فقط دهک های بالای درآمدی توان خرید گوشت را داشته 
باشند، آن وقت باید پذیرفت که دچار عقب گرد بزرگ در عدالت 

تغذیه ای شده ایم.
دولت برای جلوگیری از افزایش افسارگســیخته قیمت ها، در 
دوره هایی ارز ترجیحی به واردات گوشت اختصاص داده که البته 
خودش باعث انتقادات بسیاری شده است. برخی می گویند این 
یارانه ها در کوتاه مدت مفید است، اما در بلندمدت باعث تضعیف 

تولید داخلی می شود. با همه این ها، وزیر 
جهاد کشاورزی تأکید دارد که گوشت قرمز 

ایرانی کیفیت بالایی دارد و حتی برخی کشورها 
حاضرند بیش از قیمت داخلی برای خرید آن بپردازند. 

اما این کیفیت بالا دردی از سفره مردم دوا نمی کند وقتی مردم 
توان خریدش را ندارند.

   یک وعده بی پروتئین، یک نسل با خطر تغذیه ای
وقتی در مورد گوشت قرمز صحبت می کنیم، فقط درباره یک 
خوراک خوش طعم حرف نمی زنیم؛ بلکــه داریم درباره یکی 
از اصلی ترین منابــع دریافت پروتئین، آهن و ۹ اســیدآمینه 
ضروری بدن ســخن می گوییم. گوشــت قرمز، نقش مهمی 
در رشد کودکان، سلامت سیســتم ایمنی و عملکرد طبیعی 
بدن دارد. حذف آن از رژیــم غذایی، به خصوص در دهک های 
پایین تر جامعه، می تواند در میان مدت به بحران های تغذیه ای 
منجر شود؛ از کم خونی گرفته تا ضعف در رشد جسمی و ذهنی 

نسل آینده.
کارشناسان حوزه تغذیه هشــدار می دهند که اگر این روند 
کاهش مصرف ادامه یابد، در سال های آینده با تبعات جدی 
سلامتی مواجه خواهیم شــد. حذف تدریجی گوشت قرمز 

از وعده های غذایی نه تنها ســفره را فقیر 
می کند، بلکه بدن را نیز با کمبودهای جدی 
روبه رو می سازد. ســؤال اینجاست که در مسیر 
خودکفایی، آیا توجهی به مصرف واقعی مردم هم شــده 
است؟ یا این فقط یک بازی عدد و آمار است تا بتوانند بگویند 
»خودکفا شدیم«؟ آن هم در شرایطی که دیگر گوشت قرمز به 

اندازه پیش از این مصرف نمی شود؟
در جامعه ای که لبنیات هم کم کم از ســفره حذف می شود و 
گوشت قرمز به یک کالای لوکس بدل شــده، بدن ها تهی از 
پروتئین و مغذی ترین مواد غذایی خواهند شد. اینجاست که 
باید هشــدار داد کاهش دریافت پروتئین حیوانی، بخصوص 
از منابعی چون گوشــت و لبنیات، در آینــده نه چندان دور 

آسیب هایی عمیق به سلامت جامعه وارد خواهد کرد.

در ســال های نه چنــدان دور، ازدواج در ايران، چونان 
پیوندی ســاده و طبیعی، بی نیاز از تشريفات پر زرق و 
برق، در دل خانواده ها ريشه داشت اما روزگار چرخید و 
مسیر اين سنت ديرينه، پیچیده تر، پرهزينه تر و گاه دور از 
دسترس بسیاری از جوانان شد. جوانانی که روزی ازدواج 
را نقطه  شروعی برای ساختن فردايی روشن می ديدند، 
حالا با ترديد به آن می نگرند؛ ترديدی که نه از بی میلی 
که از سنگینی بار مادی و فشارهای اقتصادی و اجتماعی 

برآمده است.
کاهش چشمگیر آمار ازدواج، همراه با جهش بی سابقه 
در هزينه های مرتبط با تشکیل زندگی مشترک، دولت 
را به تکاپو واداشــته تا با ابتکاراتی چون طرح »جوانی 
جمعیت« بخشی از اين دشواری ها را بهبود بخشد اما 
واقعیت تلخ آن اســت که در قلب اين بحران، چالشی 
بنیادين لانه کرده است: شکاف عمیق میان درآمدهای 
محدود و متزلزل جوانــان با هزينه هايــی که هر روز 
بیشتر می شوند و وام های ازدواج و فرزندآوری، هرچند 
امیدبخش، تنها مرهمی سطحی بر زخم های عمیق اند.

  مدرنیته و دگرگونی انتظارات از زندگی مشترک
همزمان با حرکت شتابان به سوی مدرنیته و درآمیختن 
با الگوهــای جهانی، انتظارات از زندگی مشــترک نیز 
دگرگون شــده. ازدواج ديگر آغاز ســادگی نیســت؛ 
پروژه ای لاکچری ست که حتی شروع آن نیازمند منابع 
مالی قابل توجهی ســت. تالارهای عروسی، لباس های 
فاخر، گل آرايی های چشــمگیر، فیلم برداری حرفه ای، 
آرايش های پرهزينه و ماشــین های عــروس لوکس، 
همگی در کنار کارت های دعوت خاص، جمعاً تصويری 
از مراسمی را می سازند که شباهت اندکی با سنت های 
پیشین دارد. هزينه ها سر به فلک کشیده اند طوری که 
برگزاری يک مراسم معمولی در سال 1404، بین ۳00 
تا ۷00 میلیون تومان آب می خورد؛ رقمی که در سال 

1۳9۷، تنها ۳0 تا ۵0 میلیون تومان بود.
همزمان، قیمت ســکه تمام بهــار آزادی از حدود 2.2 
میلیون تومان در سال 9۷، به بیش از ۷9 میلیون تومان 
در سال 1404 رسیده و جهشی معادل ۳۵00درصد را 
تجربه کرده. اين در حالی ست که درآمد خانوارها رشدی 
کند، پراکنده و ناهمگون داشته و قدرت خريد بسیاری 

از اقشار به شدت افت کرده است.

  هفت خوانی هزینه بر
هزينه های ازدواج صرفاً محدود به شب عروسی نیست؛ 
پیش درآمدهای آن، از مراســم خواستگاری و بله برون 
گرفته تا خريد حلقه، هدايا و حتی هزينه های دفترخانه، 
همه و همه بــر دوش جوانان ســنگینی می کند. يک 
مراسم عقد ســاده با خدمات پايه، بین ۵ تا 10 میلیون 
تومان هزينه دارد. جهیزيه نیز با توجه به کیفیت کالاها، 
رقمی حداقلی بین ۳00 تا ۶00 میلیون تومان را شامل 
می شود اما آنچه شايد بزرگ ترين سنگ مانع در مسیر 
ازدواج باشد، بحران مزمن مسکن است. نبايد فراموش 
کرد در تهران و ديگر کلان شهرها، اجاره يک واحد ۶0 
متری گاه تا ۷0درصد درآمد ماهانه يک جوان را می بلعد 
و نبود چشم اندازی روشــن برای تأمین مسکن پايدار، 
بســیاری را ناامید و بی انگیزه کرده است. طبق گزارش 
مرکز پژوهش هــای مجلس، افزايش افسارگســیخته 
قیمت خريد و اجاره، موجب شــده نه تنها ازدواج، بلکه 
فرزندآوری نیز به تعويق افتد و رويای خانواده داشتن، به 

روياهايی دوردست و کم رنگ بدل شود.

  مداخله در مهریه، یک سیاست دستوری دیگر
در اين میان، تلاش هايی نیز برای مداخله انجام شــده 
اســت. سیاســت مالیات گذاری پلکانی بر مهريه های 
بالا، ابزاری ســت که قانون گــذار آن را در اختیار دارد. 
اگرچه فعلًا مشمول معافیت شــده اما شايد در آينده 

به عنوان تدبیــری اقتصادی و فرهنگی اجرايی شــود. 
براساس اين طرح، مهريه هايی بیش از 14 سکه، مشمول 
مالیات پلکانی خواهند شد و از 200 سکه به بالا، مالیات 

1۵درصدی در نظر گرفته می شود.
البته گرانی ســکه، در کنار ســاير تحــولات، رويکرد 
خانواده ها را به سمت تعیین مهريه های واقعی تر سوق 
داده است. پیش تر مهريه ها بیشتر جنبه نمادين داشتند 

و بسیاری از پسران آن را شــرطی صوری می دانستند 
اما اکنون، با شرايط اقتصادی دشوار، محاسبات ازدواج 
جدی تر شــده و دختران نیز با در نظر گرفتن وضعیت 
اقتصادی طرف مقابل، رويکــردی همراه تر در توافقات 
مهريه اتخاذ می کننــد. گفت وگوها رنــگ عقلانیت 
گرفته اند و مهريه ديگر معیار آبرو نیست، بلکه شاخصی 

منطقی برای تنظیم تعهدات مالی است.
هفته گذشته خبری در جامعه پیچید که دولت قرار است 
از مهريه های بالا مالیات بگیرد. به اين ترتیب که تا 14 
سکه معاف از مالیات، 1۵ تا 100 سکه: 1.1درصد از کل 
ارزش مهريه، 101 تا 200 سکه: 2درصد از کل ارزش 
مهريه،  بیش از 200 سکه: 1۵درصد از کل ارزش مهريه 
و برای ۳00 سکه مهريه بیش از ۳ میلیارد تومان مالیات 
در نظر گرفته می  شود. شايد در نظر طراحان اين قانون 
مالیاتی هدف تسهیل ازدواج، واقعی تر کردن مهريه ها 
و برداشتن باری از روی دوش جوانان برای پرداختن به 
اصل زندگی باشد اما خب دولت هم از رهگذر اين مالیات 
اندوخته ای کســب می کند. با اين حال ســازمان امور 
مالیاتی اعلام کرد تاکنون هیچ قانون يا اصلاحیه ای در 
خصوص لغو يا تغییر معافیت مهريه به تصويب نرسیده 
اســت و در نتیجه، معافیت مالیاتی مهريه اعم از اينکه 
مهريه به صورت نقدی، ســکه، ملک، خودرو يا ســاير 
اقلام منقول يا غیرمنقول باشــد کماکان به قوت خود 

باقی است. 

Z نگرش تازه به ازدواج در نسل  
در چنین فضايی، نســل Z با ويژگی های خاص فکری 
و رســانه ای، نگاه تازه ای به ازدواج دارد. برای اين نسل، 
ازدواج ديگر پاســخی به نیاز غريزی يا فشار اجتماعی 
نیست بلکه تصمیمی ست آگاهانه که بايد بر پايه رشد 
فردی، سبک زندگی منسجم و اهداف مشترک استوار 
باشد. شايد همین نگاه، نقطه شروعی باشد برای گذر از 
مسیرهای نمايشی و پرزرق وبرق، به سمت انتخاب هايی 

واقعی، انسانی و پايدار.
از اين رو، مسیر افزايش تمايل به ازدواج نیازمند تغییراتی 
بنیادين در بطن سیاست گذاری و ساختارهای اجتماعی 
اســت؛ تغییراتی که نه تنهــا به رفع موانــع اقتصادی 
می پردازند بلکه به احیای مفهوم ازدواج در ذهن نسل 
جوان کمک می کننــد. برای آغاز اين تحــول، بايد به 
سراغ بنیان های تضعیف شده رفت و از نهادهای رسمی، 
فرهنگی و رسانه ای خواست تا ازدواج را از بُعدی انسانی، 

تعاملی و مبتنی بر رشد مشترک بازتعريف کنند.

گروه اقتصاد   اگر از آن هایی باشید که هنوز گاهی چشم شــان دنبال یک تکه ران گوسفندی تازه در قصابی محل 
می گردد، حتما متوجه شده اید که گوشت قرمز دیگر آن مهمان همیشگی سفره های ایرانی نیست. چیزی که روزگاری 
عضو ثابت خورشت قورمه سبزی و قیمه بود، حالا بیشــتر در ویترین فروشگاه ها جا خوش کرده تا در قابلمه های 
خانه ها. قیمت ها بالا رفته، مصرف پایین آمده و حالا در میان همه این تغییرات، وزیر جهاد کشاورزی از »خودکفایی« 

در تولید گوشت قرمز حرف می زند. اما خودکفایی برای کی، برای چه میزان مصرف و با چه بهایی؟

  مونا موسوی 
             هفت صبح

 ازدواج دیگر آغاز سادگی نیست؛ 
پروژه ای لاکچری ست که حتی شروع 
آن نیازمند منابع مالی قابل توجهی ست. 
تالارهای عروسی، لباس های فاخر، 
گل آرایی های چشمگیر، فیلم برداری 
حرفه ای، آرایش های پرهزینه و 
ماشین های عروس لوکس، همگی در 
کنار کارت های دعوت خاص، جمعاً 
تصویری از مراسمی را می سازند که 
شباهت اندکی با سنت های پیشین دارد

طی سه سال گذشته، مصرف گوشت 
قرمز حدود ۲۱ درصد و گوشت 
گوسفندی نزدیک به ۳۰ درصد کاهش 
داشته است

در جامعه ای که 
لبنیات هم کم کم از سفره 

حذف می شود و گوشت قرمز 
به یک کالای لوکس بدل شده، 

بدن ها تهی از پروتئین و 
مغذی ترین مواد غذایی 

خواهند شد

مهریه هنوز معاف از مالیات است!
اقتصاد، رویکرد جوانان به مقوله ازدواج را تغییر داده است؟
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گروه سیاسی  در دنیای سیاست، گاهی يک 
تويیت می تواند صدای رسايی باشد برای گفتن 
آن چه در نطق های ديپلماتیک جا نمی شود. 
سیدعباس عراقچی، وزير امور خارجه ايران، در 
شبکه اجتماعی ايکس، خطاب به نخست وزير 
اســرائیل چنین کرد و واکنشی نشان داد که 
چهره ای ديگر از آن چه میان تهران و تل آويو در 

جريان است را به نمايش گذاشت.
او نوشــت: »نتانیاهو نزديک به دو سال پیش 
وعده پیروزی در غزه را داده بود. اما نتیجه چه 
شد؟ ورود به يک باتلاق نظامی، حکم بازداشت 
به اتهام جنايات جنگی و پیوستن 200 هزار 

نیروی جديد به حماس.«
و ســپس، صراحت کلامش را به پرونده ايران 
کشــاند: »در مورد ايران، او خیال خام داشت 
که می تواند بیش از 40ســال دســتاوردهای 
صلح آمیز هســته ای را از بین ببرد. اما نتیجه 
اين شد. هر يک از آن تعداد دانشمند ايرانی که 
مزدوران او به شهادت رساندند، صدها شاگرد 
توانمنــد تربیت کرده بودند و اين شــاگردان 
به زودی به نتانیاهو نشان خواهند داد که چه 

در چنته دارند.«
اما شــايد تندترين بخــش اظهــارات او، به 
بعــد از حمــلات موشــکی ايران بــه خاک 
اســرائیل بازگردد، جايی که عراقچی نوشت: 
»موشک های قدرتمند ما مراکز مخفی رژيم 
صهیونیستی را با خاک يکسان کردند، مراکزی 
که نتانیاهو هنوز هم سانسورشان می کند و او 
مجبور شد به ســوی »بابا« فرار کند و حالا با 
وقاحت، برای آمريکا تعییــن تکلیف می کند 

که در گفت وگو با ايران چه بگويد يا نگويد.«
و در پايان، پرسشی کنايه آمیز و پرمعنا مطرح 
کرد: »نتانیاهو دقیقاً چه چیزی می کشــد؟ و 
اگر هیچ، موساد دقیقاً چه نوع پرونده ای از قلب 

کاخ سفید دارد؟«
همین پرسش، دريچه ای ســت برای نگاهی 
دوباره به ســازمان اطلاعاتی اسرائیل؛ نهادی 
مخفی و مرموز که دهه هاست در قلب بسیاری 
از بحران های منطقه ای و بین المللی حضوری 
بی صدا اما پررنــگ دارد. اين گزارش، مروری 
است بر تاريخچه موساد، روسای آن، روش های 
جنجال برانگیز و رابطه پیچیده اش با سازمان 

اطلاعات آمريکا. 

  موساد چیست؟
موساد، ســازمان اطلاعات خارجی اسرائیل، 
دهه هاست که يکی از بازيگران اصلی در دنیای 
جاسوسی جهانی است و با سازمان اطلاعات 
مرکزی آمريکا )سیا( همکاری نزديکی داشته 
و اغلب از روش های غیراخلاقی برای رسیدن 

به اهداف خود بهره برده است.
موساد، که به طور رسمی »مؤسسه اطلاعات 

و عملیات ويژه« نامیده می شود، سال 1۳28 
)1949( تأســیس شــد تا وظايف جاسوسی 
خارجی، عملیات مخفی و مبارزه با تروريسم 
را برای اســرائیل انجام دهــد. برخلاف ديگر 
سازمان های اطلاعاتی اسرائیل مانند شین بت 
برای امنیــت داخلی و آمان بــرای اطلاعات 
نظامی، موســاد در خارج از مرزهای اسرائیل 
فعالیت می کند، اطلاعات جمع آوری کرده يا 
مأموريت های مخفیانه انجام می دهد. شهرت 
اين سازمان به خاطر عملیات های پر سر و صدا 
اما استفاده از روش های غیراخلاقی، مانند ترور 
و نقض قوانین بین المللی است که انتقادهای 
زيادی را به دنبال داشته است. تعداد کارکنان 
موساد تا سال 1۳9۷ )2018( حدود ۷,000 
نفر تخمین زده شده که شامل تعداد محدودی 
مأمور فعال، معروف به »کاتســا« و شبکه ای 
جهانی از همکاران به نام »سايانیم« است که 
اغلب افراد يهودی در خارج از اسرائیل هستند 
و حمايت لجســتیکی ارائه می دهند. بودجه 
سالانه اين سازمان، حدود ۳ میلیارد دلار، آن 
را به دومین سازمان جاسوسی بزرگ در جهان 

غرب پس از سیا تبديل کرده است.

     روسای موساد
در 40 سال گذشته، موســاد توسط چندين 
مديــر هدايت شــده کــه هر يک توســط 
نخســت وزير اســرائیل برای دوره ای معمولًا 
پنج ســاله منصوب شــده اند، هرچند برخی 
دوره های کوتاه تر يا طولانی تری داشــته اند. 
اما طی ســالهای اخیر آنچه بیش از همه نام 
موساد را لابه لای سطور مطبوعات و رسانه های 
ايران پررنگ کرد حمله سايبری استاکس نت 
به تاسیسات هســته ای ايران بود. رئیس وقت 
موساد در آن دوران مئیر داگان بود که توسط 
آريل شــارون منصوب شــد و برای دوره ای 
طولانی موســاد را هدايت و آن را به سازمانی 
تهاجمی تر تبديل کرد. عملیات ترور محمود 
المبحوح، عضــو حماس، در دوبی در ســال 
1۳89 )2010( با هدايت وی انجام شد که به 
دلیل اســتفاده از گذرنامه های جعلی و نقض 
حاکمیت کشــورها انتقادهای گسترده ای را 

برانگیخت. داگان همچنین با حمله سايبری 
اســتاکس نت به تأسیسات هســته ای ايران 
مرتبط بود که با همکاری ســیا انجام شــد. 
اين روش ها به دلیل تأثیــرات غیراخلاقی بر 

غیرنظامیان مورد انتقاد قرار گرفتند.
با پیشــرفت در دنیای فناوری اطلاعات افسر 
حرفه ای موســاد تامیر پاردو در نیمه نخست 
دهه 90 رياست اين سازمان را عهده دار شد. او 
بر عملیات سايبری تمرکز داشت و همکاری 
نزديک با ســیا را ادامــه داد، هرچند روابط 
سیاسی آمريکا و اسرائیل تحت نخست وزيری 
بنیامین نتانیاهو متشــنج بود. دوره او شامل 
عملیات هــای ادعايی علیه برنامه هســته ای 
ايران بود که به دلیــل روش های غیراخلاقی، 
مانند خرابکاری، ترور و روش های غیرانسانی 
نگرانی هايی درباره تشديد تنش های منطقه ای 
ايجاد کرد. نیمه دوم دهه نود يوسی کوهن که 
به ريسک پذيری شهرت داشــت، در دوره ای 
پرتنش با ايــران مديريت موســاد را بر عهده 
گرفت. او با ترور محسن فخری زاده، دانشمند 
هسته ای ايران، در ســال 1۳99 مرتبط بود. 
اين اقدامــات، گرچه اهداف اســتراتژيک را 
دنبال می کردند، به دلیل فقدان شــفافیت و 
مســئولیت پذيری غیراخلاقی تلقی شــدند. 
همکاری نزديک او نیز با ســیا ادامه يافت، اما 
روش های تهاجمی او همــواره غیراخلاقی و 

جنجال برانگیز بود.
از خردادمــاه 1400 تاکنون ديويــد بارنئی، 
کماندوی ســابق ارتش مديريت موساد را بر 
عهده گرفت که عملیات های پرســروصدايی 
را انجام داده اســت که جنــگ دوازده روزه با 
ايران نیز در دوران مديريت او روی داده است.  
بارنئی در اقدامات اخیر خود از حمايت ســیا 

و آمريکا تشکر کرده اســت. با اين حال، اين 
اقدامات به دلیل اولويت دادن به نتايج نظامی 
بر راه حل هــای ديپلماتیک و خطر تشــديد 

درگیری، غیراخلاقی تلقی شده اند.

   موساد و سیا: شراکتی پیچیده
رابطه موســاد و ســیا از دهه 1۳۳0 با رئوبن 
شــیلوآ، اولین مدير موســاد، آغاز شــد. اين 
همکاری در دوران جنگ سرد و برای مقابله با 
تهديدات خاورمیانه تقويت شد. موفقیت اولیه 
موساد در به دست آوردن سخنرانی خروشچف 
علیه اســتالین در ســال 1۳۳۵ که با سیا به 

اشتراک گذاشت، تحسین برانگیخت.
در دهــه 1۳۶0، ماجرای پولارد، جاسوســی 
اسرائیل از آمريکا، اعتماد را خدشه دار کرد و به 
دلیل نقض اخلاقی روابط متحدين، انتقادهايی 
را برانگیخت. در ســال 1۳91 گزارش شد که 
مأموران موســاد با جعل هويت مأموران سیا، 
جنگجويان جندالله را در پاکســتان استخدام 
کردند که خشم مقامات آمريکايی را برانگیخت. 
با اين حــال، همکاری میان اين دو ســازمان 
امنیتی ادامه يافت. در دهــه 1۳80، عملیات 

مشترک استاکس نت علیه ايران نشان دهنده 
همکاری نزديک اين دو سازمان بود.

   موساد چه پرونده ای از کاخ سفید دارد؟
در پايان، شــايد مهم ترين بخش از ســخنان 
صريح و کم ســابقه  ســیدعباس عراقچی نه 
در توصیف شکســت های میدانی اســرائیل، 
بلکه در آن پرســش کوتاه و معنــادار نهفته 
باشــد که می گويد »موســاد دقیقاً چه نوع 
پرونده ای از قلب کاخ ســفید دارد؟« سوالی 
که اگرچــه به زبــان طعنه مطرح شــده، اما 
بازتاب دهنده  دغدغه ای جدی است. اين که چرا 
رئیس جمهوری ايالات متحده تا اين اندازه برابر 
فشارها و مواضع بنیامین نتانیاهو انعطاف پذير 
و گاه حتی تابع است پرسش مهمی است که 

عراقچی آن را مطرح کرده است.
اگر آن گونــه که عراقچی می گويــد، نتانیاهو 
»برای آمريکا تعیین تکلیف می کند«، پرسش 
اصلی اين جاســت که آيا موساد، در سال های 
نفوذ و همکاری اطلاعاتی با سیا، به اطلاعاتی 
دست يافته که فراتر از مبادلات معمول امنیتی 
است؟ آيا اين ســازمان، در دل ساختار قدرت 
واشــنگتن، چیزی را ثبت يــا حفظ کرده که 
حالا برگ برنده  پشت پرده  تصمیم گیری های 
کلان آمريکا در قبال ايران و خاورمیانه باشد؟ 
روشــن اســت که نمی توان به اين پرسش ها 
پاسخی قطعی داد. اما در جهانی که مرز میان 
اطلاعات و قدرت هر روز کمرنگ تر می شود، 
نمی توان چنین احتمالاتی را نیز به ســادگی 
ناديده گرفت. به ويژه وقتی که اين ســوال، از 
زبان يکی از چهره های ارشد ديپلماسی ايران، 
آن هم در قامت وزير خارجه، به صراحت مطرح 

می شود.

موساد
 رئیس خودخوانده

 کاخ سفید است؟

پاسخ  قاطع عراقچی به »جنایتکار جنگی تحت تعقیب«
 و طرح یک مسئله حیاتی

آیا موساد، 
در سال های 
همکاری 
اطلاعاتی 
با سیا، به 
اطلاعاتی از 
آمریکا دست 
یافته که فراتر 
از مبادلات 
معمول امنیتی 
است؟

مهم ترین بخش از سخنان صریح و 
کم سابقه  سیدعباس عراقچی نه در 
توصیف شکست های میدانی اسرائیل، 
بلکه در آن پرسش کوتاه و معنادار 
نهفته باشد که می گوید »موساد 
دقیقاً چه نوع پرونده ای از قلب کاخ 
سفید دارد؟« سوالی که اگرچه به زبان 
طعنه مطرح شده، اما بازتاب دهنده  
دغدغه ای جدی است

موساد، سازمان اطلاعات خارجی 
اسرائیل، دهه هاست که یکی 

از بازیگران اصلی در دنیای 
جاسوسی جهانی است و با سازمان 

اطلاعات مرکزی آمریکا )سیا( 
همکاری نزدیکی داشته و اغلب 

از روش های غیراخلاقی برای 
 رسیدن به اهداف خود بهره

 برده است

حسین فاطمی   پس از حملات نظامی آمریکا و اسرائیل به تأسیسات هسته ای ایران، اکنون زمزمه 
مذاکرات مجدد بین تهران و واشنگتن بیشتر از قبل شنیده می شود و در این بین، سه کشور قطر، 
عمان و عربستان سعودی به عنوان میانجی هایی کلیدی برای ازسرگیری گفت وگوهای دیپلماتیک 

میان ایران و ایالات متحده ظاهر شده اند.

به گزارش هاآرتص، اين کشــورها در تلاشند تا 
مذاکرات میان عباس عراقچی وزير خارجه ايران 
و اســتیو ويتکاف« نماينده ويژه آمريکا را پیش 
ببرند. اين تلاش ها در حالــی صورت می گیرد 
که ايران نظارت آژانــس بین المللی انرژی اتمی 
را متوقف کــرده و قانونی جديد در اين کشــور 

هر گونه همکاری بــا آژانس را به 
تأيید شــورای عالــی امنیت 
ملی منــوط کرده اســت. 
فقدان نظارت بر حدود 408 
کیلوگرم اورانیوم غنی شده 
تا ۶0درصــد، نگرانی های 

بین المللــی را 
تشديد کرده 

است.

   نقش عربستان
 در چارچوب سازی توافق

عربســتان ســعودی به ويژه از طريق محمد 
بن ســلمان، در حال ايفای نقشــی محوری 
برای ايجاد چارچوبی ديپلماتیک اســت که 
تضمین های مورد نیاز ايران برای اجرای توافق 

با آمريکا را فراهم کند. ســفر اخیر عراقچی به 
رياض و ديدار با مقامات ارشد سعودی ازجمله 
وزير خارجه و وزير دفاع، نشان دهنده عزم رياض 
برای گسترش روابط با تهران است. اين تحرکات 
در زمانی انجام می شــود که »دونالد ترامپ« 
رئیس جمهور آمريکا نیز تمايل جدی برای آغاز 
مذاکرات با ايران را نشان داده است.  تلاش های 
قطر، عمان و عربستان برای میانجی گری میان 
ايران و آمريکا در شرايطی حساس انجام می شود 
که هرگونه تأخیر در مذاکرات می تواند به تشديد 
تنش ها يا بازگشت تحريم های شورای امنیت 
منجر شود. توافق موقت پیشنهادی می تواند 
فضايی برای ديپلماسی ايجاد کند اما موفقیت 
آن به انعطاف پذيری طرفین، به ويژه در موضوع 
غنی سازی، بستگی دارد. در اين میان، تغییر 

راهبرد عربستان به سمت ديپلماسی 
منطقــه ای می تواند نقشــی 

تعیین کننده در شکل گیری 
نظم جديد خاورمیانه ايفا 

کند.

   چالش های هسته ای و ضرب الاجل های 
بین المللی

ايران با اخراج بازرســان آژانس و برچیدن 
دوربین های نظارتی، عملًا نظارت بین المللی 
بر برنامه هسته ای خود را متوقف کرده است. 
در مقابل، ضرب الاجل فعال سازی مکانیسم 
ماشه )Snapback( در شورای امنیت تا 
اکتبر 202۵، فشار را بر تهران افزايش داده 
است. فعال ســازی اين مکانیسم می تواند 
تحريم های لغو شــده در توافــق 201۵ را 
بازگرداند اما ايــران تهديد کرده که در اين 
صورت از معاهده NPT خارج خواهد شد. 
يک ديپلمــات اروپايی بــه هاآرتص گفت   
به رغم حملات، تأسیسات غنی سازی ايران 
کاملًا نابود نشــده و توافق سخت گیرانه با 

نظارت دقیق، تنها راه پیش رو است.

   پیشنهاد توافق موقت
با توجه به شکنندگی شرايط و اختلاف نظرهای 
گســترده، برخی ناظران باور دارند که يک توافق 
موقت می تواند راه حلی فوری برای کاهش تنش ها 
باشد. اين توافق می تواند شامل بازگشت بازرسان 
آژانس به ايران، تعلیق موقت غنی سازی و تعهد 
آمريکا به خودداری از حملات بیشتر به تأسیسات 
هسته ای باشــد. در مقابل، ايران متعهد می شود 
به منافع آمريکا در منطقه حمله نکند. قطعنامه 
 NPT شورای امنیت می تواند حقوق ايران تحت
را تأيید کرده و همزمان نظارت آژانس را تضمین 
کند. حضور يک کشور ثالث مانند چین يا برزيل، 
برای تأمین امنیــت ذخاير اورانیــوم ايران نیز 
می تواند اعتمادســازی کند. ايــن توافق موقت 
می تواند زمان لازم برای مذاکرات جامع تر را فراهم 
آورد. توافق هسته ای جديد می تواند صادرات نفت 
ايران را به طور چشــمگیری افزايش دهد و اين 
کشور را در رقابت مســتقیم با عربستان قرار 
دهد. با توجه به پیش بینــی کاهش قیمت 
نفت به 40 دلار در هر بشکه، عربستان نگران 
تأثیر اين رقابت بر طرح های توسعه ای خود، 
ازجمله چشم انداز 20۳0، است. از اين رو، 
رياض به دنبــال توافقاتی با ايران اســت تا 
از پیامدهــای اقتصادی و تنش های 
نظامی در منطقــه جلوگیری 
کند. اين رويکرد نشان دهنده 
تلاش عربستان برای ايجاد 
يــک »شــبکه امنیتی 
ديپلماتیــک« در کنار 
وابســتگی سنتی به 

آمريکاست.

نقش ریاض، دوحه و مسقط در میانجی گری تهران و واشنگتن

زمینه سازی دیپلماتیک در خاورمیانه
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     عکس روز

در حالی که نظم قدیمی پناهندگی جهانی با بحران های نوین دست وپنجه 
نرم می کند، نشریه اکونومیست در شماره جولای ۲۰۲۵ خود هشدار داد 
که سیستم طراحی شده برای اروپای پس از جنگ جهانی دیگر پاسخگوی 
چالش های امروزی نیست. با افزایش تمایل ۹۰۰ میلیون نفر به مهاجرت 
دائم و استفاده گسترده از پناهندگی به عنوان راهی غیرمستقیم برای ورود 
به کشــورهای ثروتمند، این نظام از کارایی افتاده است. گزارش ها نشان 
می دهد بسیاری از درخواست های پناهندگی در اتحادیه اروپا رد می شوند  
که این امر نگرانی ها از سوءاستفاده، رشد پوپولیسم و هرج ومرج مرزی را 

تشدید کرده است.
ســازمان بین المللی مهاجرت )IOM( و آژانس پناهندگان سازمان ملل 
متحد )UNHCR( در گزارش های ســال ۲۰۲۵ خود تأیید کرده اند که 
شکاف عظیم درآمدی، سفرهای ارزان و درگیری های روزافزون، مهاجرت 
غیرقانونی را به اوج رسانده است. اکونومیست پیشنهاد می کند که پناهندگی 
و مهاجرت کاری به طور کامل از هم جدا شوند و پناهجویان در نزدیک ترین 
کشور امن اســکان یابند، همانطور که چادی ها با سخاوت از سودانی ها و 
اروپایی ها از اوکراینی ها اســتقبال کرده اند. این رویکرد نه تنها هزینه ها را 
کاهش می دهد )کمتر از یک دلار در روز در چاد(، بلکه شــانس بازگشت 
پناهجویان به وطن را افزایش می دهد. با ایــن حال، این طرح انتقاداتی را 
به دنبال داشته؛ برخی کارشناسان از جمله تحلیلگران آژانس پناهندگان 
سازمان ملل معتقدند فشار بر کشورهای همسایه ممکن است افزایش یابد و 

مهاجرت نخبگان به عنوان نیروی محرکه توسعه کاهش یابد.
گزارش های اخیر نشان می دهد که هزینه های اسکان پناهجویان در کشورهای 
ثروتمند، مانند اروپا، به مراتب بالاتر از حمایت از آنها در مناطق نزدیک به کشور 
مبدأ است. به عنوان مثال، یونیســف در بیانیه ژانویه ۲۰۲۵ خود،  خواستار 
سرمایه گذاری بیشــتر در خدمات ضروری مانند حمایت روانی، بهداشتی و 
آموزشی برای پناهجویان در مسیرهای خطرناک شد اما تأکید کرد که اسکان 
در نزدیکی مبدأ می تواند این خدمات را کارآمدتر کند. این در حالی است که 
بر اساس آمار ســازمان بین المللی مهاجرت، بیش از 

۳۱ هزار نفر از سال ۲۰۱۴ در دریای مدیترانه مفقود شده اند  که اکثریت آنها در 
مسیر خطرناک مدیترانه مرکزی بوده اند. این فجایع نشان دهنده نیاز فوری به 

بازنگری در سیاست ها است.
از سوی دیگر، نگرانی هایی درباره فرار اســتعدادها مطرح است. اگر موج 
مهاجرت جوانان و نخبگان، تحت عنوان پناهندگی ادامه یابد، چه کسی برای 
بازسازی کشورهای فقیر باقی خواهد ماند؟ اکونومیست پیشنهاد می کند 
که کشورهای ثروتمند با تأمین مالی آژانس های بین المللی مانند آژانس 
پناهندگان سازمان ملل و اجازه کار به پناهجویان در کشورهای میزبان، 
تعادلی ایجاد کنند. این رویکرد در توافقنامه اخیــر اتحادیه اروپا و آژانس 
پناهندگان برای حمایت از ۲.۶ میلیون پناهجوی افغان در ایران، پاکستان و 
افغانستان با بودجه ۱۱۰ میلیون یورویی به کار گرفته شده است. این برنامه 
سه ساله  که از ژانویه ۲۰۲۵ آغاز شده، بر حمایت از گروه های آسیب پذیر 

مانند زنان و کودکان تمرکز دارد.
با این حال، نقدها به این سیســتم ادامه دارد. برخی فعالان حقوق بشــر 
استدلال می کنند که اسکان در کشورهای نزدیک ممکن است به معنای 
محرومیت از فرصت های برابر باشد، به ویژه برای کسانی که در کشورهای 
ثروتمند می توانند به آموزش و کار بهتری دسترســی پیدا کنند. از سوی 
دیگر، پوپولیست ها در اروپا و آمریکا همچنان بر محدودیت های سخت گیرانه 
اصرار دارند  که این امر بررسی مهاجرت قانونی را به بن بست کشانده است. 
سیاســت گذاران نیز با این چالش روبه رو هســتند که سیستمی طراحی 
کنند که هم امنیت پناهجویان واقعی را تأمین کند و هم جریان معقولی از 
مهاجرت کاری را ممکن سازد. تجربه موفق اسکان اوکراینی ها در اروپا نشان 
می دهد که نزدیکی فرهنگی و حمایت مالی می تواند کلید موفقیت باشد. با 
این حال، بدون یک اجماع جهانی و سرمایه گذاری پایدار، طوفان مهاجرت 
ممکن است به ویرانی بیشتر منجر شود. پرسش کلیدی این است: آیا جهان 
می تواند بندری جدید و عادلانه برای این طوفان بسازد یا همچنان در گرداب 
سیاست های قدیمی غرق خواهد شد؟ پاسخ به این سؤال نیازمند شجاعت، 

همکاری بین المللی و بازنگری عمیق در ارزش های انسانی است.

     
  کیوسک

فایننشال تایمز انگلیس، تیتر و عکس 
اصلی خود را به فشار آلمان بر متحدانش 
مبنی بر تسریع تسلیح اوکراین اختصاص 
داد، همانطور که کره شمالی، روسیه را 
تسلیح می کند.

یواس ای تودی، تیتر و عکس اصلی خود را 
به ادعای ترامپ مبنی بر بازگرداندن تولید 

برندهای آمریکایی در خاک این کشور 
اختصاص داد و مهم ترین مانع برای این وعده 

را کمبود نیروی کار دانست. 

روز
ره 

چه
 

   

تنها پنج هفته پــس از آنکه یانیک ســینر در فینال 
رولان گاروس مغلــوب رقیب اســپانیایی اش شــد، 
دراماتیک ترین و باشــکوه ترین پاســخ ممکن را روی 
چمن های مقدس ویمبلدون داد. او این بار در دیداری 
سرشــار از ضربات بی نقص، اعصاب آهنین و بازی ای 
مهارناپذیر، آلکاراز را بــا نتایج ۴-۶، ۶-۴، ۶-۴ و ۴-۶ 
شکســت داد و اولین قهرمانی خــود در ویمبلدون و 
چهارمین عنوان گرنداســلم دوران حرفــه ای اش را 
جشن گرفت. این مســابقه نه فقط انتقام یک شکست 
بود، بلکه اثباتی بــر بلوغ و تکامل تنیســور ایتالیایی 
محسوب می شد؛ او   حالا با تسلط بر دو سطح خاک و 
چمن، بیش از هر زمان دیگری به »مرد همه زمین ها« 

شبیه شده است.
شــروع بازی اما  برای ســینر آرام نبود. در نخستین 
حضورش در فینــال ویمبلدون، فشــار فضا و خاطره 
شکســت پاریس او را درگیر کــرده بود. آلــکاراز با 
سرویس های دقیق و بازی تهاجمی زودتر وارد جریان 
مسابقه شد و ست اول را ظرف ۴۵ دقیقه به نفع خود 
پایان داد. ســت اول به طور کامل در دستان تنیسور 
اســپانیایی بود؛ او با سبک ســرویس-ولی و اجرای 
ضربات سریع و هوشــمندانه، حریف را غافلگیر کرد. 
در مقابل، ســینر لحظاتی به نظر می رسید که زیر بار 
فشــار تماشــاگران و عظمت صحنه متزلزل شده؛ اما 
هر چه بازی پیش رفت، اعتماد به نفســش بازگشت. 
در ست دوم، سینر بازگشــتی چشمگیر داشت. آرام و 
بی هیاهو  اما مرگبار. او با تغییر ریتم سرویس هایش و 
ارسال ضربات پیچیده، ماشین همواره پرشتاب آلکاراز 
را متوقف کرد. ست سوم، اوج هنر دو غول نسل جدید 
تنیس جهان بود: آس ها با غرش  کر کننده، شات های 
ظریف، پوشــش میخکوب کننده زمیــن و حتی یک 
ضربه »توئینر« نمایشــی. این ســت به یک نمایش 
تکنیکی و فیزیکی تمام عیار تبدیل شد؛ هر دو بازیکن 
از تمام سلاح هایشان اســتفاده کردند و بارها صدای 
تشویق ایستاده تماشــاگران را بلند کردند. اما لحظه 

تعیین کننده، لغزش بسیار جزئی آلکاراز در گیم هشتم 
بود؛ جایی که ســینر با چابکی و جســارت، فرصت را 
شکار کرد و ضربه را فرود آورد. در ست چهارم، قهرمان 
ایتالیایی دیگر توقف ناپذیر بود. او سرویس آلکاراز را در 
گیم سوم شکســت و پس از آن، بازی را تحت کنترل 

کامل گرفت.
تماشــاگران که بیشترشــان با آلکاراز بودند، از جمله 
پادشاه فیلیپ اســپانیا  هم نتوانستند انرژی لازم برای 
بازگشت دوباره قهرمان دوره های پیش را فراهم کنند.

سینر با آرامشی مرموز، بازی را نقطه به نقطه جلو برد؛ او 
شبیه رهبر ارکستری بود که هر حرکتش با دقت تنظیم 
شــده بود. در لحظه پایانی، با یک سرویس بی نقص و 
ضربه ای بی رحمانه، بازی را به پایان رساند و دستانش 
را به سوی آسمان برد؛ آرام، بی انفجار  اما سرشار از معنا. 
این نخستین قهرمانی یک مرد ایتالیایی در ویمبلدون 
بود. ســینر با بغضی فروخورده گفت: »هیچ وقت فکر 
نمی کردم روزی در این موقعیت باشم. وقتی کودکی از 

کوه های ایتالیا بودم، ویمبلدون فقط یک رویا بود… 
حالا انگار در رؤیای درون یک رؤیا زندگی می کنم.« او 
در همان لحظه به یاد شکست تلخش در پاریس افتاد؛ 
شکســتی که حالا دیگر به انگیزه ای برای اوج  گرفتن 
تبدیل شده بود. سینر با فروتنی درباره این مسیر گفت 
که »سختی ها آموزگار واقعی اند« و نشان داد که پشت 

چهره خونسردش، روحیه ای بی وقفه در کار است.
شــاید بزرگ ترین میراث این فینال نــه جام طلایی، 
بلکه تثبیت یک رقابت ورزشــی بزرگ باشد؛ نبردی 
میان ســینر خونسرد و آلکاراز پرشــور  که حالا هفت 
فینال گرنداسلم گذشته را میان خود تقسیم کرده اند. 
این دو بازیکن نماد نســلی تازه اند؛ نه فقط از نظر سن، 
بلکه از نظر سبک بازی، روحیه و جاه طلبی. به سختی 
می توان تصور کرد کسی جز این دو، فاتح اوپن آمریکا 
در شهریور پیش رو باشد. رقابت آنها حالا فراتر از دو نام 
شده؛ به پویشی در تنیس جهانی بدل شده که می تواند 

نسل جدیدی از تماشاگران را شیفته این ورزش کند.

در پی درگذشت دیوید لینچ در ژانویه ۲۰۲۵، مارک فراست هم پدیدآورنده سریال تحسین شده »توئین پیکس« تأیید کرد که فصل چهارم این سریال 
ساخته نخواهد شد. این تصمیم، پایان گمانه زنی ها درباره بازگشت به »اتاق قرمز« را رقم زد و نشان داد که حضور لینچ، با ذهن خلاق و منحصربه فردش، 
برای این اثر غیرقابل  جایگزین بود. لینچ با سبک بصری و روایی خاصش، »توئین پیکس« را به اثری ماندگار تبدیل کرد که بدون او، هویتش را از دست 

می دهد. فقدان او نه تنها برای فراست، بلکه برای تمام طرفدارانش خلأ عمیقی است. این موضوع اهمیت نقش کارگردانان خلاق در شکل دهی آثار هنری را 
یادآوری می کند و نشان می دهد که گاهی بهترین احترام به یک میراث، حفظ آن در زمان مناسب است.

ون
و ز

یل
بازگشت از خاک، انتقام روی چمن

یانیك سینر، مرد شماره یک تنیس جهان، با غلبه بر کارلوس آلکاراز در چهار ست، قهرمان ویمبلدون ۲۰۲۵ شد
 و نخستین جام این تورنمنت باشکوه را به خانه برد

در حالی که ۹۰۰ میلیون نفر تمایل به مهاجرت دائم دارند و بیش از ۳۱ هزار نفر از سال ۲۰۱۴ در 
دریای مدیترانه مفقود شده اند، نظم قدیمی پناهندگی جهانی دیگر کارآمد نیست

بندر پناهندگی، نیازمند تعمیر

در حالی که دونالد ترامپ در قامت رئیس جمهوری 
آمریکا و در کارزار انتخاباتی اش بارها وعده داده بود 
جنگ اوکراین را »در یک روز« تمام خواهد کرد، نه 
تنها از آتش بس خبری نیاورده، بلکه اکنون شــعله 
جنگ را با سلاح های پیشرفته آمریکایی تندتر کرده 
است. روز یکشــنبه، ترامپ در پایگاه هوایی اندروز 
اعلام کرد که ایالات متحده سامانه های دفاع هوایی 
پاتریوت را به اوکراین ارســال خواهد کرد؛ سلاحی 
که به گفته کارشناسان، از پیشرفته ترین تجهیزات 
پدافندی جهان است. اما این تنها آغاز ماجراست. بر 
اساس اطلاعات منتشرشده از نشست های پشت پرده 
و اظهارات منابع آگاه، قرار است روز دوشنبه در دیدار 
ترامپ با دبیرکل ناتو، طرحی جامــع برای تجهیز 
تهاجمی اوکراین رونمایی شــود؛ طرحی که شامل 
موشک های دوربرد نیز می شود. این تحول، چرخشی 
چشمگیر در سیاست تســلیحاتی ترامپ محسوب 
می شود، چرا که او تا چند هفته پیش تأکید داشت 
تنها سلاح های تدافعی در اختیار اوکراین قرار خواهد 

داد تا از تشدید تنش با روسیه پرهیز شود.

 از دلخوری تا خشم: تغییر لحن ترامپ نسبت 
به پوتین

این تغییر جهت ناگهانی، ریشــه در تحولی آشکار 
در نگاه ترامپ بــه پوتین دارد. ترامپ کــه زمانی از 
رئیس جمهور روسیه با لحن محتاطانه ای یاد می کرد، 
اکنون آشکارا از او ابراز ناامیدی و خشم می کند. او در 
پاسخ به پرسشی درباره پوتین گفت: »فکر می کردم 
او مردی است که به وعده هایش پایبند است. در ملأ 
عام عالی صحبت می کند، اما شب ها مردم را بمباران 
می کند. ما این را نمی پسندیم.« این اولین بار نیست 
که ترامپ انتقاد علنی از پوتین را مطرح می کند. در 

فروردین، او در پیام مستقیمی خطاب به پوتین نوشت: 
»ولادیمیر، توقف کن! هر هفته پنج هزار سرباز کشته 
می شوند. بیایید توافق صلحی انجام دهیم.« اما به نظر 
می رسد که این تلاش ها راه به جایی نبرده اند. در ماه 
ژوئن، گفت وگوی تلفنی ترامپ با پوتین نقطه عطفی 
در موضع گیری کاخ سفید بود. پوتین در آن مکالمه 
به طور تلویحی از قصد خود برای حمله گســترده تر 
به خاک اوکراین و رسیدن به مرزهای اداری مناطق 
اشغالی خبر داده بود. پس از آن بود که به روایت یک 
منبع مطلع، ترامپ به امانوئل مکرون، رئیس جمهور 

فرانسه، گفت: »او می خواهد همه  اوکراین را بگیرد.«

    طرح اوکراینی، سرمایه گذاری اروپایی، 
سود آمریکایی

طرح جدید ترامپ که به ابتکار ولودیمیر زلنســکی 
در نشست ناتو پیشنهاد شــده بود، بر اساس مدلی 
اجرا می شــود که در آن ســلاح های آمریکایی به 
اوکراین ارسال می شود اما هزینه اش را اروپا می پردازد. 
ترامپ با لحنی تجاری گفت: »ما تجهیزات پیشرفته 
زیادی به اوکراین می فرستیم، اما خودمان هزینه ای 
نمی پردازیم. این برای ما یک تجارت اســت. آن ها 
صددرصد پولش را می دهند.« بر اساس منابع نزدیک 
به کاخ سفید، این طرح شامل سامانه های پاتریوت، 
تسلیحات تهاجمی و موشــک هایی خواهد بود که 

توانایی رسیدن به عمق خاک روسیه از جمله مسکو را 
دارند. این سلاح ها می توانند مسیر جنگ را دگرگون 

و محاسبات کرملین را درباره آتش بس تغییر دهند.

  زلنسکی در لباس دیپلمات، نه سرباز
نقش زلنســکی نیز در شــکل گیری این روند تازه 
تعیین کننده بوده است. در نشست اخیر ناتو، برای 
نخستین بار از سال ۲۰۲۲، رئیس جمهور اوکراین با 
کت وشلوار رسمی در جمع سران حاضر شد؛ حرکتی 
نمادین که از دید واشــنگتن نشانه ای از »عقلانیت 
سیاسی« و جدی بودن کی یف تلقی شد. به گفته یک 
مقام آمریکایی: »او مثل یک آدم عادی آمده بود، نه 
دیوانه. تیم همراهش هم حرفه ای بودند. این بهترین 

دیدارشان با ترامپ تا امروز بود.«

  ترامپ، پوتین و دوگانه جنگ یا صلح
در حالی که پوتین گام های تازه ای برای گســترش 
جنگ برمی دارد، ترامپ کــه روزگاری خود را ناجی 
صلح می نامید، اکنــون در حال تجهیز جبهه مقابل 
اســت. تحلیل گران معتقدند این چرخش ناشی از 
ترکیب عوامل گوناگون است: بی اعتمادی فزاینده 
به پوتین، فشارهای داخلی آمریکا، نقش آفرینی فعال 
اروپا و تغییر چهره زلنسکی از رزمنده به دیپلمات. اما 
پرسش کلیدی همچنان باقی است: آیا این سیاست 
تازه راهی به صلح باز می کند یا جرقه ای تازه در انبار 
باروت شرق اروپا خواهد بود؟ در پاسخ باید بگوییم اگر 
این اعمال قدرت و بازگشت آمریکا به میدان جنگ 
منجر به صلح و آتش بس نشود، ممکن است آنچنان 
شــعله جنگ را افروخته کند که دیر یا زود شــاهد 
درگیری نظامی روســیه با اعضای ناتو و کشورهای 

اروپایی باشیم.

   ینگه دنیا                                                                                                             

بازگشت آمریکا به جبهه های جنگ
در چرخشی غافلگیرکننده، دونالد ترامپ که زمانی وعده پایان جنگ اوکراین را می داد

 اکنون با ارسال سامانه های پاتریوت و سلاح های تهاجمی، آمریکا را به قلب میدان بازگردانده است

رامتین لطیفی  
دبیربینالملل

 ایبیزا در تسخیر ستاره بارسلونا!
لامین یامال، ستاره   جوان و استثنایی بارســلونا و تیم ملی اسپانیا، با جشنی پر زرق وبرق و 
پرحاشیه در جزیره  رویایی ایبیزا، ورود به ۱۸ سالگی اش را جشن می گیرد. این مراسم که 
به گزارش پادکست »مامارازیس« از روزنامه   معتبر »ال پریودیکو« در مکانی مخفی برگزار 
می شود، با قوانین سخت گیرانه و حضور چهره های سرشــناس دنیای ورزش، موسیقی و 
سرگرمی، به یکی از داغ ترین موضوعات رسانه ای تبدیل شده است. برگزارکنندگان برای 
حفظ رمز و راز این رویداد، محل دقیق جشن را تا ساعاتی پیش از شروع به مهمانان اعلام 
نمی کنند  و ورود هرگونه تلفن همراه، فیلم برداری یا مواد مخدر به شدت ممنوع اعلام شده 
تا حریم خصوصی و امنیت مهمانان تضمین شــود. در میان دعوت شدگان، نام های بزرگی 
مانند اوزونا، خواننده   بین المللی موسیقی لاتین، ایبای یانوس، اینفلوئنسر پرآوازه   اسپانیایی 
و شماری از هم تیمی های یامال در بارسلونا به چشم می خورد. این جشن اما بی حاشیه هم 
نیست. کلودیا کالوو، مدل معروف اســپانیایی، در برنامه  تلویزیونی »تاردیار« فاش کرد که 

برخی مهمانان زن بر اساس ویژگی های ظاهری، از جمله رنگ مو، انتخاب شده اند و مبالغ هنگفتی بین ۱۰ تا ۲۰ هزار یورو برای حضورشان دریافت کرده اند. این ادعا موجی از 
بحث و جدل را در شبکه های اجتماعی به راه انداخته و برخی طرفداران را به انتقاد از این رویداد واداشته است. تدارکات این مراسم با وسواس و دقت بی نظیری انجام شده است. 
مهمانان با پروازهای اختصاصی به ایبیزا منتقل می شوند، در هتل های پنج ستاره اقامت می کنند و از وعده های غذایی لوکس و خدمات حمل ونقل ویژه بهره مند خواهند شد. 

تمامی هزینه ها توسط برگزارکنندگان پوشش داده شده تا این شب برای یامال و میهمانانش به تجربه ای فراموش نشدنی تبدیل شود.

ون
و ز

یل

   ترند های پنج کشور جهان در گوگل

مسابقه فوتبال بین تیم های چلسی و پاری سن ژرمن

پیش بینی وضعیت آب و هوا

مسابقه فوتبال بین تیم های چلسی و پاری سن ژرمن

آمریکابرزیلعربستانروسیهفرانسه

مسابقه فوتبال بین تیم های چلسی و پاری سن ژرمن

نتایج مسابقات تنیس ویمبلدون ۲۰۲۵
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چندی پیش یکی از شبکه های خبری خارج از کشور، از انتشار نشر دیجیتال 
کتاب ها خبر داده بود؛ در حالی که این موضوع از سال ها پیش در ایران اتفاق 
افتاده بــود. عدم رغبت مردم به خرید کتاب و بالا رفتــن بهای آن مهم  ترین 
دلایلی اســت که مخاطب را به ســمت کتاب دیجیتال ســوق داده؛ حتی 
ناشران معتبر نیز از این شکل تازه انتشار استقبال کردند. این نشر مشکلات 
خودش را دارد. زمانی که شمارگان کتابی به فروش رسیده و نسخه های آن 
تمام می شود، نایاب خوانده می شــود. خریداران در این دوران به جستجوی 
کتاب نایاب برمی آیند، به کتابفروشــی ها یکی یکی سر می زنند؛ اگر بتوانند 
نسخه نایابی از کتاب را پیدا کنند حتی برای آن قیمت بیشتری از آنچه باید 
پرداخت می کنند. همین مسئله باعث می شــود که ناشر به واسطه افزایش 
قیمت و کاهش توان خرید،  به نتیجه برســد که برای تهیــه کتاب آن را به 
صورت دیجیتال منتشر کند تا هم تعداد نسخ را افزایش دهد و هم از افزایش 
قیمت جلوگیری کند. گرچه همه چیز به این سادگی نیست،  ناشر با چاپ 50 
نسخه، 3000 نسخه اعلام می کند؛  در شرایطی که گستره این نسخ به صورت 
دیجیتال به بازار نشر عرضه می شود. از سویی دیگر هنوز ناشرانی هستند که 
کتاب نویسندگان نوظهور را با پول خود آن ها منتشر می کنند. مشخص است 
که این کتاب ها به فروش نرسند و در انبارها باقی بمانند. به همین خاطر تعداد 
نسخ، معکوس نوع قبلی انجام می شود. شمارگان کتاب 1000 عنوان قید اما 

50 جلد از کتاب بیشتر منتشر نمی شود.

   تاریخ نشر افست
در اواخر دهه 1330 تنها راه تجدید کتاب  ها حروفچینی بود. این شیوه، کم و 
بیش تا اواخر دهه های بعد ادامه پیدا کرد. کسی از چاپ دیجیتال برای فروش 
استفاده نمی کرد و شمارگان کتاب را همان تعداد واقعی اعلام می کرد. دو دهه 
اخیر اما با بالا رفتن قیمت کتاب، ناشران به چاپ افست ودیجیتال روی آوردند 
و شمارگان کتاب را چندین برابر انتشار آن در شناسنامه کتاب عنوان کردند. 
در نخستین سال های رواج چاپ افســت در ایران ناشران کتاب های پرتیراژ 
پیشتاز استفاده از آن بودند. تولیدکنندگان کتاب های درسی و ناشران متون 
مذهبی که بارها تجدید چاپ می شدند، ســازمان های دولتی و آژانس های 
تبلیغاتی که آثار تمیز برایشــان مهم تر از هزینه های چاپ بود دایره ناشرانی 

بودند که از چاپ افست استقبال و استفاده کردند.

   سوءاستفاده از انتشار کتاب
طبیعی است وقتی برای کتاب یا کتاب هایی تقاضای زیادی وجود دارد و آن 
کتاب ها به تعداد کافی به دست متقاضیان نرسد، ناشرانی پیدا می شوند که از 
این خلأ بهره برداری کنند. برای مثال مهم ترین آن ها چاپ کتاب های خارجی 
پرطرفدار است. اگر در نمایشگاه کتاب یا راسته خیابان انقلاب قدم بزنید، در 
میان دستفروشان و حتی کتابفروشــی ها به وفور کتاب های چاپ افست و 
دیجیتال را خواهید دید. این در حالی است که شواهد در دست از اشباع بازار 
کتاب های احیا شده با سرعت زیاد خبر می دهند. خریدارانی که گول زرق و 
برق کتاب ها را می خورند و آن را با قیمتی چند برابر قیمت اصلی خریداری 
می کنند، پشیمان می شوند. تنها کسانی از خریدشان پشیمان نمی شوند که 

هنوز سعی در خواندن این کتاب ها نکرده اند.

   آشفتگی بازار نشــر با قانون سامان 
نمی گیرد

بــه اعتقــاد ســیدعلی آل داوود حقوقدان و 
پژوهشــگر، »بازار نشــر ایران همانند عرصه 
تالیف و تدوین کتب بســیار آشفته است و در 
آن بی قانونی های بســیاری صورت می گیرد. 
به گونه ای که با توســل به قوانیــن و مقررات 
موجود نمی توان به اصلاح آن پرداخت. حقوق 
دست اندرکاران این عرصه به خصوص مولفان 
و ناشــرانی که در کار تالیف و نشر رنج بسیار 
برده اند و بــه پاداش زحمات و کوشــش خود 
اعتباری شایســته یافته اند، نــه تنها ملاحظه 
و رعایــت نمی شــود، بلکه به آســانی پایمال 

می گردد«.

   رعایــت اصول اخلاقی پیش شــرط 
پیوستن به قانون کپی رایت

او می افزاید: »واقعیت این اســت کــه اگر ما 
حدود اختیارات و وظایف خود را به درســتی 
نشناسیم، بی محابا به آثار تالیفی درگذشتگان 
دستبرد بزنیم، حق ناشــران بیرون از کشور را 
رعایت نکنیــم و بی توجه بــه عواقب این گونه 
دست اندازی ها، به دلخواه کتاب های دیگران را 
مثله کنیم و با زیرپا گذاردن همه اصول اخلاقی، 
کتابی تازه پدید آوریــم و عرضه کنیم؛ نباید از 
پیوســتن به پیمان کپی رایت سخن بگوییم. 
بلکه حق این است که نخست وضعیت اهل قلم 
و ناشران جدی گذشــته و حال داخل کشور را 
روشــن و حقوق آنان را مراعات کنیم. آنگاه در 
باب الحاق به پیمان های بین المللی قدم پیش 

گذاریم«.

   رونق نشر، حضور ناشایستگی
به اعتقــاد آل داوود »در ســال های اخیر، 
یعنی از اوایل پیروزی انقلاب تاکنون و هم 
زمان با رونق کار نشر که احتمال سودهای 
زودرس در ســرمایه گذاری انتشار کتاب 

می رفت، کسانی از ناشران به صحنه آمدند که 
ابدا صلاحیت و شایستگی ورود در این حیطه 
را نداشــتند. حوزه ای که نیاز به درکی عمیق، 
فرهنگی وسیع و اطلاعاتی تخصصی دارد. اینان 

دسته ای »نویســنده« نوظهور 
با خود همــراه آوردند و با هم، 
ضربات سهمگینی به فرهنگ 
و نشــر ایران وارد ساختند که 

هنوز هم ادامه دارد و به وسعت آن دائما افزوده 
می گردد. 

   سکوت تلخ وزارت ارشاد
این حقوق دان افزود: »متاسفانه وزارت ارشاد، به 
عنوان متولی امور کتاب و ناظر اصلی کار مولفان 
و ناشران سکوت اختیار کرده است. نه تنها در 
این عرصه وارد نمی شود، بلکه به گونه ای حتی 

مشوق ناشران و مولفان بی هویت است. 
مشــوق از آن جهت که پیوســته امتیاز نشر 
صادر می کند. به کســانی که تجربه ای در کار 
نشــر ندارند، به صــرف آنکه چهــار کتاب در 
ســال منتشــر کنند )ولو از نوع حل المسائل ( 
امتیــاز نشــر می دهد، آنــان را به رســمیت 
می شناســد و از امتیــازات ناشــران واقعی و 
بلکه بیش از آنها بهره مند می ســازد. درنهایت 
و در یــک نتیجه گیــری کلــی بایــد گفت،  
وزارت ارشــاد به کیفیت اهمیتــی نمی دهد 
 و به تعداد کتب منتشــره هر ناشــر بیشــتر 

توجه دارد.«

   ارشاد مداخله منفی دارد، نه مثبت
او در پایان می گوید: »منظور آن نیست که این 
وزارت ترغیب به اعمال کارهای مداخله جویانه 

شود. 
هرچند این مداخله ها در کار نشــر هست، اما 
اشــکال و ابعاد منفی دارد. بیشــتر کارهایی 
کــه صــورت می گیــرد درواقع به نفــع اهل 
 قلــم واقعــی و کوشــندگان جــدی دانش و 

فرهنگ نیست. 
وانگهی وظیفه دیگری که وزارت ارشــاد برای 
خود قائل شــده، خرید تعدادی کتاب از برخی 

ناشران است. 
شاید بازبینی فهرســت کتب خریداری شده 
 در ســال های اخیــر چشــم اندازی دلپذیــر 

نداشته باشد.«

بساز و بفروش ها بازار نشر را قبضه کردند
   بی قانونی بازار تالیف و نشر در گفت وگو با سیدعلی آل داوود، حقوقدان و پژوهشگر

     آشفتگی و بی قانونی بازار نشر ایران را با قوانین و مقررات موجود نمی توان اصلاح کرد
     با عدم رعایت حق ناشران بیرون از کشور،  بی توجهی به عواقب دست اندازی و مثله کردن کتاب های دیگران و زیرپا گذاردن اصول اخلاقی، 

نباید از پیوستن به پیمان کپی رایت سخن بگوییم

   حذف حقوق مولف درگذشــته تا 
دست اندازی به تاریخ

چنین اســت که اقدامات وزارت ارشــاد از 
یک ســو و بی سامانی و کاســتی های قانون 
نشر و تالیف از ســوی دیگر، دست اهل قلم 
آسان گیر و ناشــران نوپا را بازگذاشته است. 
این هر دو گروه به یاری هم دست تطاول به 
آثار اصیل دراز کرده اند؛ درســال های اخیر 
تعداد زیادی از کتب منتشــره سابق را مثله 
کرده به چاپ رســانده اند. آنان دست به کار 
تجدید چاپ کتاب ها و متونی زدند که از نظر 
قانونی بلامانع بود؛  کتاب هایی که سی سال 
از فوت مولف یا مصحح آن ها می گذشــت. 
این کتاب هــا به صورت افســت و معمولا با 
مقدمه ای نوشته بعضی نوآمدگان به جرگه 
قلم همراه می شــد. تا اینجــای کار هرچند 
به حقوق مادی مولفــان و بازماندگان آنان 
تعرضی صورت می گرفت، ولی چون اقدامی 
غیرقانونی نبود، ادامه یافــت. این ادامه اما 
مختص به کتاب آثار مولفان درگذشته نماند 
و به تدریج ناشــران نوظهور از تجدید چاپ 
متون روی گرداندند و به تناسب سلیقه های 
متحول شــده خوانندگان به عرضه و انتشار 
کتب سیاسی و تاریخی مربوط به پنجاه سال 
اخیر روی آوردند. آن ها بــا گزینش و مثله 
کردن کتاب های معدود اصیــل، خاطرات 
بازماندگان از رجال سیاسی و کتب تحقیقی، 
کتاب های عامه پســند با عناوین ساختگی 
تحویل خواننــده دادند کــه در میان طبقه 
نوظهور آســان گیر کتاب خــوان که آگاهی 
چندانی از وضع تالیف و نشــر کتاب نداشت 
به ســرعت جا باز کرد. همین روال موجب 
شد گروه کثیری اعم از ناشــر و نگارنده، که 
باید نام پخته خوار برای آنان برگزید در این 
عرصه به فعالیت پرداختنــد. اگر بخواهیم 
فهرستی از این کتاب ها، ناشران و سازندگان 
آن ها ارائه دهیم، طبعا طوماری بلند خواهد 

شــد و نتیجه ای جز تکدر خاطر گروهی از 
دســت اندرکاران آن نخواهد داشت؛ با این 

وجود واقعیت غیرقابل انکار و بیان است.

   کاستی های قانون تالیف کی برطرف 
می شود؟

در این میان غیر از شــور و شــوق مولف یا 
مترجم، چه عواملی وجود دارند که به ناشران 
جدی اجازه می دهد کار دشــوار، طولانی و 
پرهزینه را با شمارگان کمتر راهی بازار نشر 
کنند؟ برای مثال یکی از امتیازها برای انتخاب 
ناشر برگزیده،  تعداد آثار منتشر شده آن ناشر 
در طول یک سال است. امتیازی که کیفیت اثر 
را بر کمیت آن ترجیح می دهد. اگر تعداد آثار 
چاپ شده برای انتخاب یک ناشر برتر، امتیاز 
تلقی می شود؛ با تاســف باید گفت بسیارند 
ناشرانی که آثاری با سطح نازل تولید می کنند 
و به تعداد آثار منتشر شده خود می بالند. حال 
آیا نمی توان این ناشران را صرفا کاسب نامید؟!

سال هاســت که نشر کشــور از بیماری ها و 
چالش هــای عدیده ای چون کتاب ســازی، 
ســرقت ادبی، نبود کپی رایــت، تکثیرهای 
غیرمجاز، نبود یارانه کاغذ، عدم اجرایی شدن 
قانون معافیت مالیاتی ناشران و کتابفروشان 
و... رنج هــای فــراوان می برد. چشــم امید 
بســیاری از ناشــران در این توفان پرتلاطم 
به سکانداران فرهنگ کشــور دوخته شده 
اســت. امید به روزی که قانون تالیف اصلاح 
و تغییر پیدا کند و ســامانی به دنیای نشــر 
ایران بازگردد. ســامانی که در گام نخست، 
اخلاق را اولویت حضور در این بازار قرار دهد 
و در ادامــه قوانین جهانی را به دنیای نشــر 
ایران بیاورد. این امیدی اســت که سال ها با 
تغییر متولیان امر هربار بیان و تکرار شده، اما 
هیچ گاه خواست جدی برای اجرا و اصلاح آن 
وجود نداشته است. به همین دلیل است که تا 
رسیدن به نتیجه نوشتن از آشفتگی بازار نشر 

ادامه خواهد داشت.

   نویسنده: 
هِدا مارگولیوس کووالی

   ترجمه: علی رضا کیوانی نژاد/ نشر بیدگل
کتاب »زیر تیغ ستاره جبار« با زیرعنوان »یک زندگی 
 Under a Cruel( »1941 در پــراگ 1968ـ
Star: A Life in Prague(، یک ناداستان قوی 
و تکان دهنده ا ســت که به بیان سرگذشت مصائب 
و مقاومت زنــی اهل چِک، از دوران اشــغال نازی ها 

تا ســرکوب بهار پراگ می پردازد. نویســنده در این 
اثر روایتی از ســال های 1941 تا 1968 و اشــغال 
نازی ها، اردوگاه آشویتس، بازگشت مخفی به پراگ و 
دوران کمونیسم ارائه می دهد. این اثر که از مهم ترین 
زندگی نامه های دهه های اخیر بوده، از اهمیت بالایی 

در منابع معتبر تاریخ معاصر برخوردار است.
هِدا مارگیوس کووالی روایتش را از نوجوانی در اشغال 
نازی ها شروع می کند. از اخراج یهودیان چک، انتقال 
به آشویتس، از دست  دادن خانواده و فراری شجاعانه 
تا بازگشت دوباره به پراگ اما پس از جنگ، او نه تنها 
آزاد نمی شــود که با سرکوب کمونیســتی، مصادره 
زندگی و اعدام همسرش مواجه می شود. مصیبت هایی 
دردآورتر از جنگ اولیه. درنهایت، بهار پراگ فرصتی 

برای تنفسی کوتاه ایجاد می کند اما با حمله شوروی، 
آن جا هم امید، جای خود را به سرخوردگی می دهد.

   کلمات، ابزار مقاومت
کووالی در این کتــاب، زوایای زندگــی زنان تحت 
حکومت های ظالــم را با جزئیاتی روان شناســانه و 
فرهنگی به صورت زنده، خاص و بی سانسور و اغراق 
روایت می کند، زیرا معتقد اســت: »کلمات تنها ابزار 
افراد ضعیف برای مقاومت  هســتند«. ایــن باور او، 

ساختار اثر را معنادار و تاثیرگذار کرده است.
   دولت هایی که از نادانی انسان تغذیه می کنند

آنتونــی لوییــس، ســتون نویس فقیــد روزنامه 
نیویورک تایمــز درباره کتاب کووالی نوشــته بود: 
»به ندرت کتابی می بینیم که ضرورت های زمانه و 

شــخص خودمان را پیــش روی مــان می گذارد و 
کاری می کند که درنهایت بــا واقعیت های تاریک 
ذات انســان مواجه شــویم. خانم کووالــی دو تا از 
بزرگ ترین ترس هــای دوران مــا را تجربه کرده؛ 
دورانــی کــه هانــا آرِنت ایــن قرن وحشــتناک 
می خواندش اما کتــاب خانم کووالــی صرفا بیان 
 تجربیــات شــخصی نویســنده از رفتارهــای 

غیرانسانی نیست«.
   داستان- گزارشی بدون تقدس

کووالی در کتاب خود، هیــچ ایدئولوژی خاصی را 
تقدیس نمی کند، بلکه هم نازیسم را نقد می کند، هم 
کمونیسم را. نثر او گرچه جذاب و خوش خوان است، 

گاهی به گزارش نویسی نزدیک می شود. 

برشی از کتاب:
»در اکتبر بود که ما تبعید شدیم و هیچ تصوری از 
مقصدمان نداشتیم. دستور رسیده بود که خودتان 
را به سالن آمفی تئاتر معرفی کنید و به قدر چند 
روز غذا بیاورید و چمدانی حاوی وسایل ضروری، 
نه بیشتر. وقتی آن روز صبح بیدار شدم، مادرم که 
کنار پنجره ایستاده بود، رو کرد به من و مثل بچه ای 
گفت:»دیگر دارد سپیده می زند. فکر می کردم 
خورشید هم امروز طلوع نکند«. داخل سالن 
آمفی تئاتر به دارالمجانینی قرون وسطایی شبیه 
بود. همه تقریبا داشتند از کوره درمی رفتند، مگر 
آدم هایی که اعصاب فولادین داشتند. چند نفر را 
که حال  و روز بدی داشتند روی تخت روان آوردند 
که در دم جان باختند«.
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قدرت کلمات و امیدواری زنانهم

زیر تیغ ستاره جبار

مهسا کلانکی   
             هفت صبح

متاسفانه وزارت ارشاد، به 
عنوان متولی امور کتاب 
و ناظر اصلی کار مولفان 
و ناشران سکوت اختیار 
کرده است. نه تنها در این 
عرصه وارد نمی شود، بلکه 
به گونه ای حتی مشوق 
ناشران و مولفان بی هویت 
است. مشوق از آن جهت 
که پیوسته امتیاز نشر 
صادر می کند. به کسانی 
که تجربه ای در کار نشر 
ندارند، به صرف آنکه چهار 
کتاب در سال منتشر کنند 
)ولو از نوع حل المسائل ( 
امتیاز نشر می دهد، آنان را 
به رسمیت می شناسد و از 
امتیازات ناشران واقعی و 
بلکه بیش از آنها بهره مند 
می سازد. درنهایت و در یک 
نتیجه گیری کلی باید گفت،  
وزارت ارشاد به کیفیت 
اهمیتی نمی دهد و به تعداد 
کتب منتشره هر ناشر بیشتر 
توجه دارد
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    گزارش

در دل شلوغی بازار تهران، پشت ویترینی که 
هنوز بوی کاغذ کهنه و مرکب چاپ سنگی را 
در خود حفظ کرده، ردّ مردی دیده می شود 
که روزی با بقچه ای کتاب از شیراز آمده بود 
و تاریخ نشــر مذهبی ایــران را ورق زد. این 
داستان حجره ای کوچک به نام اسلامیه است؛ 
جایی که کلمه را نه فقط برای فروش، که برای 

ایمان و ماندن نگه داشت.
بازار تهران، همان جــا که بوی ادویه و پارچه 
با هــم می پیچد، حجره ای هســت که هنوز 
ســایه  پیرمردی بر دیوارهایش نقش بسته 
اســت. می گویند نامش ســید محمدعلی 
کتابچی بــود، اما بــازار او را به نــام »آقای 

اســلامیه« می شــناخت. مردی بــا ریش 
سفید، عینک ذره بینی، کف دستی جوهری 
و دهانی پــر از حدیث و حکایــت. در زمانی 
که هنوز چاپ خانه ها در تهران بندانگشــتی 
بودند و کتــاب را باید از بمبئــی می آوردند 
با کشتی، ســید محمدعلی در شیراز کتاب 
می فروخت. حجره اش در محله سنگ سیاه، 
جایی میــان دکان عطــاری و مأمنی برای 
اهل دل بود. کتاب هــا از راه دریا می آمدند: 
بمبئی تا بندرعباس، بندرعباس تا شــیراز. 
پر بودند از دعا و فقه و حدیث؛ نســخه هایی 
لتواریــخ و  از مفاتیح الجنــان، منتخب ا
هدایة المسترشدین. آن روزها، شیراز مرکز 
پخش کتاب در ایران بود؛ چیزی شبیه آن چه 

امروز در خیابان انقلاب می بینید.
اما دلِ ســید با بازار تهران بود. حوالی سال 

۱۲۸۰ خورشــیدی، بقچــه  کتاب هایش را 
بســت، پا به رکاب شــد و خودش را رساند 
به تیمچــه  حاجب الدولــه. دکانش کوچک 
بود اما شــبیه هیچ کدام از حجره های بازار 
نبود. به جای پیراهن و جاجیم، قفسه داشت. 
به جای ترازوی فلــزی، توزین اش به کلمات 

بود. نامش را گذاشت »اسلامیه«؛ و از همان 
روز اول، بــوی مرکب و کاغــذ کهنه در آن 

پیچید.
حاج ســید محمدعلی را بعضی ها »پدر نشر 
مذهبی ایــران« می داننــد. آن روزها که در 
مطبعه مظفری، حروف را با دست می چیدند، 
او چاپخانه اسلامیه را هم راه انداخت. خودش 
می گفت: »کتاب که باشــد، بازار هســت؛ 
بازار که باشــد، ایمان هــم می ماند«. وقتی 
وسائل الشــیعه یا بحارالانوار چاپ می شــد، 
پشت جلدش با خط خوش می نوشتند: طبع 

دارالکتب الاسلامیه، بازار تهران.
ســال ها گذشــت. بازار کودتا دید، قحطی 
دید، اشــغال و انقلاب و موشــک باران دید؛ 
اما حجره اسلامیه همچنان سرپا ماند. چند 
باری جابه جا شد: از تیمچه حاجب الدوله به 
ناصرخسرو، از آن جا به باب همایون و نهایتاً 
جا خوش کرد در دل خیابان پانزده خرداد. اما 

تابلو، همیشه همان بود: اسلامیه.
حالا کــه بیــش از ۱۴۰ ســال از آن روزها 

گذشــته، هنــوز پســران و نوه های ســید 
کتاب می فروشــند. هنوز هم نســخه ای از 
تحفة الاحباب را می شــود در ویترین دید، با 
مُهر کبود و چاپ ســنگی. می گویند آن که 
پشــت دخل نشســته، نوه  همان مرد است؛ 
همان که از شــیراز آمد و با خودش نه فقط 

کتاب، که هوای کلمات را هم آورد.
در روزگاری که هــوش مصنوعی همه چیز 
را می داند جز حال دل کتاب خوان، شــاید 
عجیب باشد اگر بدانی هنوز حجره ای هست 
که به جای کارت بانکــی، پول نقد می گیرد؛ 
با مشــتری خوش وبش می کند و به جای کد 
رهگیری، شماره چاپ را می پرسد. حجره ای 

که در آن، کتاب نه کالا که امانت است.
قدیمی ترین کتاب فروشــی تهران، نه فقط 
به خاطر سن وســالش، بلکه به خاطر اصالت 
و وفاداری اش به کلمــه، دکان کتابچی بود. 
سید محمدعلی کتابچی اســلامیه؛ مردی 
که به جای نوشــتن تاریخ، خودش تاریخ را 

ورق زد.

نگار حسیني  
             هفت صبح

 از تیمچه حاجب الدوله تا پانزده خرداد
قصه  قدیمی ترین کتاب فروشی تهران

راز ناپدید شدن دختر نوجوان تهرانی با کشف جسد او برملا شد

پایان خونین یک عشق آتشین
مرد جوان که در جریان علاقه به یک دختر او را به قتل رسانده بود محاکمه شد

  حوادث

فاطمه شیخ علیزاده  
             دبیر حوادث

اواخر تابســتان ســال قبل بود که خانواده دختر نوجوانی به نام شیدا با 
نگرانی و اضطراب به پلیس آگاهی مراجعه کردند و از ناپديد شدن ناگهانی 
فرزندشان خبر دادند. دختری که طبق گفته خانواده اش، هیچ گاه بی خبر 

از خانه دور نمی ماند.
خانواده شیدا در گزارش ابتدايی خود اظهار کردند:»شیدا همیشه ما را در 
جريان رفت و آمدهای خود به خانه قرار می داد.امکان نداشت که او بی خبر 
از ما جايی برود اما حالا نه تنها به خانه برنگشته بلکه حتی ما نمی دانیم 

که او کجاست.«
در حالی که پیگیری های ماموران پلیس آگاهی برای يافتن ردی از شیدا 
ادامه داشت در حاشیه شهر تهران جســد سوخته دختر نوجوانی کشف 
شد که مشــخصات ظاهری آن با آنچه خانواده شــیدا اعلام کرده بودند 

تطابق داشت.
به اين ترتیب هويت جسد کشف شده از سوی خانواده مقتول که به طرز 
فجیعی به قتل رسیده بود تائید شد و در ادامه رســیدگی به ماجرا وارد 

فاز جنايی شد.

   نخستین تحقیقات
در نخستین گام از تحقیقات، بازبینی تصاوير دوربین های مداربسته اطراف 
محل کشف جسد در دستور کار قرار گرفت. در اطراف محل کشف جسد 
تصوير مرد موتور سواری به دست آمد که در آن حوالی پرسه زنی می کرد.
در حالی که نوک پیکان اتهام به سمت اين موتورســوار چرخیده بود با 

شناسايی پلاک موتورسیکلت اين فرد نیز شناسايی و دستگیر شد.
در نخستین بازجويی، متهم به نام هومن 25 ســاله در اولین مواجهه با 
ماموران پلیس به ارتکاب قتل اعتراف کرد. با طی روال قانونی در پرونده، 

متهم همچنین صحنه جنايت را بازسازی کرد.
با صدور کیفرخواســت، پرونده برای رسیدگی به شــعبه پنجم دادگاه 

کیفری يک استان تهران ارجاع شد.

   ماجرا چه بود؟
در نخستین جلسه دادگاه، پدر و مادر داغ ديده شیدا با چشمانی اشک بار 
تقاضای قصاص برای قاتل دخترشان را مطرح کردند. آن ها همچنین از 
هومن به دلیل رابطه نامشروع با دخترشان شکايت کردند و گفتند:»متهم 
از مدتی قبل با دختر ما ارتباط برقرار کرده بود اما ما هیچ وقت از اين ارتباط 
خبر نداشتیم.شیدا اهل پنهان کاری نبود و حتما متهم او را اغفال کرده بود 
که دخترمان با او وارد رابطه شده و اين موضوع را از ما مخفی کرده بود.به 

همین دلیل از متهم بابت ارتباط نامشروع هم شکايت داريم.«
سپس نوبت به متهم رســید که برای دفاع از خود در جايگاه حاضر شود.

او گفت:»مدتی قبل از طريق يکی از دوســتانم به نام حامد با شیدا آشنا 
شدم.من خیلی به او علاقه پیدا کرده بودم و گمان می کردم که او نیز به 
من علاقه دارد.روز حادثه ما با هم به حاشیه شهر رفتیم.آن روز حال روحی 
شیدا خوب نبود و وقتی از او علت اين حالش را جويا شدم گفت که حامد 
زندان افتاده و به خاطر او ناراحت است.آنجا بود که فهمیدم شیدا بیشتر 
از من به حامد علاقه داشته و به او گفتم اگر حامد الان از تو دور است در 

عوض تو من را داری و خیلی هم به تو علاقه دارم.«
متهم در ادامه گفت:»شیدا در برابر ابراز علاقه ام به من اهانت کرد و گفت 
تو در بهزيستی بزرگ شــده ای و بی خانواده ای. من به شدت خشمگین 
شدم و با سنگ به سرش ضربه ای زدم.من نمی خواســتم او را بکشم اما 
وقتی غرق در خون روی زمین افتاد از ترســم جسدش را آتش زدم تا راز 

جنايت فاش نشود.«
در آخرين جلسه رسیدگی قضات دادگاه از متهم در مورد رابطه نامشروع 
با شیدا سوال کردند که او گفت:»من و شــیدا با توافق و میل خودش با 

همديگر رابطه داشتیم و هیچ اغفال و فريبی از سوی من در کار نبود.«
 رای پرونــده بعد از مشــورت قضــات صادر شــده و به طرفیــن ابلاغ 

خواهد شد.

ادامه ازصفحه   اول

   زمین خواری به نام توسعه
92 هکتــار از مراتع ملی، بی ســروصدا به 
شرکت پتروشــیمی گهر مازندران واگذار 
شــد. زمینی که روزی چــراگاه دامداران 
بود، امروز با فنس های بلند محصور شــده 
و نهال هــای اکالیپتــوس غیربومی، مانند 

سربازانی بیگانه، بر آن سايه افکنده اند.
    زخم های بی التهاب

تالاب در آستانه مرگ اســت و خشکسالی 
به جانش افتاده. زمیــن درجه يک میانکاله 
که از بهترين های خاورمیانه است با کاهش 
رطوبت، به تلی از ذرات نمکی تبديل می شود 
که با هر بــاد، به ريه های کــودکان منطقه 
می نشیند چون خشکیدن تالاب، میانکاله 
را به کانون ريزگردهای نمکی تبديل کرده. 
گردهايی کــه نه تنها کشــاورزی را تهديد 
می کنند، بلکه باعــث افزايش بیماری های 
تنفسی در جوامع محلی شده اند. پساب های 
صنعتی و شــورابه های آب شــیرين کن ها 
)با 11 کیلومتــر لوله کشــی( مانند زهری 
آرام، رگ هــای زندگی اين اکوسیســتم را 
می خشکاند. کودهای شــیمیايی همچون 
نیترات و فســفات از مزارع به تالاب نشــت 
می کنند و باعث رشــد جلبک های ســمی 

می شوند که اکسیژن آب را می دزدند.
    پرندگانی که دیگر بازنمی گردند

فلامینگوهای سرخ پا و عقاب های دريايی، 
ديگر مهمان میانکاله نخواهند بود. ســال 
1398، خشکســالی باعث تلفات 50هزار 
پرنده شــد. اگرچه ســم بوتولیسم ناشی 
از پســاب کشــاورزی هم 12هزار پرنده را 
در يک سال به کام مرگ کشــاند و اکنون 
پتروشــیمی، آخرين میخ بــر تابوت تنوع 

زيستی منطقه اســت. حتی »فک خزری« 
اين نوازشــگر خزر با چشــمانی گريان به 
آينــده ای می نگرد که شــايد در آن جايی 

برای زيست نداشته باشد.
در بخش هايی هم که هنوز نشــانی از آب 
وجود دارد، زباله های پلاســتیکی همچون 
گل های ســمی بر ســطح آب شــناورند. 
بطری های آب معدنی، قوطی های کنسرو 
و کیسه های نايلونی صحنه های دلخراشی 
خلق کرده اند. ســکوهای چوبی نیمه ساز 
برای اســکله های گردشــگری، ناقص رها 
شده اند و میخ های بیرون زده آنها تهديدی 

برای پرندگان مهاجر است.
    احیای نمادین یا فریب رسانه ای؟

برخی اقدامات نمايشــی هم البته هستند؛ 
پلاکاردهای تبلیغاتی با عنوان »طرح ملی 
نجات میانکاله« روی تیرهــای چراغ برق 

نصب شــده اما در عمل تنها چند حوضچه 
کم عمق با آب لجنی ايجاد شــده. دستگاه 
پايش کیفیت آب در گوشــه ای رها شده، 
صفحه نمايش آن شکســته و سیم هايش 
آويزان اســت. نهال های کاشــته شــده 
بیشترشــان خشــکیده اند و برچسب های 
روی آنها تاريخ کاشــت دو ســال پیش را 

نشان می دهد.
   مرگــی تدریجــی در ســکوت 

مسئولان
سازمان محیط زيست چشم هايش را بسته 
و نمايندگان مجلس با صــدور مجوزهای 
مشــروط راه را برای نابودی میانکاله هموار 
کرده اند. میانکاله امروز صحنه نبردی نابرابر 
است؛ از يک سو منافع اقتصادی کوتاه مدت 
با پروژه های صنعتی بی ضابطه و از ســوی 
ديگر فريــاد خاموش طبیعت کــه هر روز 

ضعیف تر می شــود. البتــه در میانه اين دو 
صحنه هشــدار کارشناســان هم هست؛ 
هشداری که تاکید دارد اگر روند فعلی ادامه 
يابد میانکاله تا 1406 به کلی از فهرســت 
تالاب های بین المللی کنوانســیون رامسر 

خارج خواهد شد.
    بدون اقدام فوری، تا 1407 تالابی 

نخواهیم داشت
»حســین آقايــی« فعال محیط زيســت 
با اشــاره بــه اينکــه حــدود 30درصد از 
مساحت تالاب میانکاله خشــک شده، به 
»هفت صبح« می گويد: »به عبارت ساده تر 
15هزار هکتــار از 45هزار هکتــار تالاب 
خشک شده اســت. آب دريای خزر سالانه 
6 تا 20سانتی متر پســروی دارد و کاهش 
ورودی آب رودخانه هــا از عوامــل اصلی 
خشکی است. پیش بینی می شود در صورت 

عدم اقدام فــوری تا ســال 1407-1406 
حدود 80درصد تالاب خشــک شود«. اين 
فعال  محیط زيست اظهار می کند: »تهديد 
کاهش حقابــه تالاب به دلیل سدســازی 
روی رودخانه هــای بالادســت و مصــرف 
کشــاورزی، وجود بیش از هزار و 300چاه 
عمیق در اطــراف تالاب که منابــع آبی را 
تخلیه می کنند و همین طور احداث پروژه 
پتروشــیمی بدون ارزيابی زيست محیطی، 

اکوسیستم تالاب را به خطر انداخته اند«.
    راه نفس تالاب را باز کنیم

خشکی تالاب می تواند منجر به توفان های 
گردوغبــار در منطقه شــود و البته تلفات 
گونه های جانوری را نبايــد ناديده گرفت. 
يکی ديگر از پیامدهای خشک شدن تالاب 
کاهش گردشگری، صید ماهی و آسیب به 
کشاورزی اســت. پمپاژ آب از دريای خزر 
می تواند راه نجات تالاب از خشــک شدن 
باشــد و البته لايروبی کانال ها هم می تواند 
مثمرثمر باشــد زيرا باعث بهبــود جريان 
آب بین خلیج گرگان و تالاب برای احیای 

موقت خواهند شد.
همچنین لغو مجوز پتروشیمی میانکاله و 
بازگشت اراضی به دولت می تواند راه نفس 
تالاب را باز کند. البتــه مديريت يکپارچه 
منابع آبی هم هست که نیاز به هماهنگی 
بین اســتان های مازندران و گلستان برای 
تأمین حقابه تــالاب دارد. میانکاله ممکن 
است تا 5 سال آينده به سرنوشت درياچه 
ارومیه دچار شود. وضعیت تالاب میانکاله 
به نقطه بحرانی رسیده و نیازمند اقدامات 
فــوری و هماهنــگ بین دســتگاه های 
دولتــی، جوامــع محلی و ســازمان های 

محیط زيستی است. 

مرگ تدریجی 
یک مادر

نگاهی به وضعیت نابسامان تالاب میانکاله؛ تابلویی از یک تراژدی زیست  محیطی

چا ه هایی که آب تالاب را 
می بلعند

تالاب میانکاله، در آستانه نابودی 
است با این حال، هنوز امیدی برای 

نجات آن وجود دارد. بستن چاه های 
غیرمجاز و تأمین حقابه تالاب یکی 

از راه هاست. طبق آمار، بیش از 
300 چاه غیرمجاز در حوضه آبریز 

میانکاله فعال است که سالانه حجم 
قابل توجهی از آب تالاب را می بلعند. 

سازمان های مسئول باید با انسداد 
این چاه ها و تخصیص حقابه قانونی از 
رودخانه هایی مانند قره سو، به احیای 

تالاب کمک کنند. 

تعطیلی پتروشیمی و گسترش 
اکوتوریسم 

پروژه پتروشیمی میانکاله بخشی 
از اراضی تالاب را تصرف کرده که 
دستگاه های قضایی باید عاملان 

این تخلف را شناسایی و زمین های 
تخریب شده را به حالت اول بازگردانند. 

توسعه اکوتوریسم نیز راهکاری 
اقتصادی است. میانکاله ظرفیت دارد 

به قطب اکوتوریسم تبدیل شود. 
ایجاد زیرساخت هایی مانند برج های 

پرنده نگری و آموزش راهنمایان محلی 
می تواند اشتغالزایی کند و فشار بر 

منابع طبیعی را کاهش دهد. 

لایروبی راه جلوگیری 
از مرگ میانکاله

رودخانه های منتهی به تالاب باید 
لایروبی شود چون رسوبات باعث 

انسداد مسیرهای آبی شده اند. 
لایروبی این مسیرها می تواند 

جریان آب باران را به سمت تالاب 
هدایت کند و از خشکیدن بیشتر آن 
جلوگیری کند. به گفته کارشناسان، 

اجرای این راهکارها نیازمند عزم 
جدی دولت و مشارکت مردم محلی 

است. در غیر این صورت، میانکاله 
به سرنوشتی مشابه دریاچه ارومیه 

دچار خواهد شد.



07 ورزش
 روزنامه صبح ايران  سال پانزدهم  شماره 4098  سه شنبه  24 تیر  1404 

  جدول   و سرگرمی

افقي 
1-معادل فارســی اندیکاتور- گردنکشی 

کردن
2- آرمیدن و آســودن- تابلوی تبلیغاتی 

کناره جاده
3-  گوجه پخته شــده- چکمه و پوتین- 

رخنه در کار- یک برگ کاغذ
4- دیدنی از رژه- لرز- حرف دوم یونانی

5- کنیه امام حسن)ع(- وب سایت
6- از حروف الفبای فارسی- قند چوب- 

ذهن و خاطر
7- از گل های زیبا- پرده نقاشی- دنبالش 

نگردید!
8- راننــده اتومبیل- خــواری- تاراج و 

چپاول
9- نــت چهارم موســیقی- بنــدری در 

بلغارستان- معاصر
10- گروه ورزشی- نان کلفت- نرم

11- نوعی ساندویچ- نوعی اصطکاک
12- حیله و نیرنگ- مزدور-  قصر

13- عظمت و شــکوه- هوش و حافظه- 
اولین قبله گاه مسلمین- ابریشم خام

14- از مشاغل دستی- سینمای آمریکا
15- چتر- پرشده و مملو

عمودي
 1- کوتاه و ناقص- شــوریده و پراکنده-  

خریدنی از مغازه

2- لوازم- جمع زاویه- گیاه تاجریزی
3- هم بازی کارتونی پــت- غیر هموار- 

دایمی و همیشگی
4- فرار کردن- راه عبور چهارپایان- نوعی 

خواندن  شعر
5- کشــتی جنگی- یکي از گوشه هاي 
اصلي دســتگاه ماهور- محصول زلزله-  

مایه حیات
6- بزرگوار و گرامی- آتش- دوستی

7- اســب آذری- از حبوبات- رودی در 
روسیه- رسم و سنت

8- شیار باریک- سدی در استان تهران - 
زدنی در بازی

9- از بیماری ها- از جانوران دریایی- یار 
»هوی«!- از نشانه های جمع  فارسی

10- از بلایــای طبیعی- لبیــک گفتن- 
بیماری زردی

11- گیــره ســر خانم هــا- شــهری در 
سوییس- ترش و شیرین- درخت چنار

12- پرنــده نامه رســان- پــول معاینه 
پزشک- سازمان جاسوسی آمریکا

13- غذایی از اسفناج- اندوهگین-  غوزه 
پنبه

14- رقیق تر- گدازه آتش فشانی- نوعی 
سنگ زینتی

15- صف و ردیف- ادامــه دادن کاری- 
معادل فارسی فریزری 
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چاشنى 
صبحانه

سوره 59 
قرآن کریم

زمین شناس 
حیرت و  یک دفعگىآلمانى

گیاه علفى پیت نفتسرگردانى
یکساله

 درختى از 
تیره گلسرخ
  بخشى از 

خانه 
سبزى نقلى

 ارسى دوزى

ناشنوایان
پسندیده و 

 شکسته خوب
شدن  شیوه و 

روش
گریختن

بنایى آجرى 
حومه مشهد

ویدئوکلیپ
  روییدن 

گیاه 
 چه وقتى؟
 محصول 

زلزله
 از پادشاهان   از پیامبران

اشکانى دوستى
واحد توان 

الکتریکى
 بندرى در 

بلغارستان
 حقارت و ذلت

  واحد پول 
 عقیم و نازاعراق

باسواد 
قدیمى

 از کلمات 
شرط

 بالا آمدن 
آب دریا

 آبشارى در 
سوادکوه

 درون 
دهان

  نام قدیم 
مشهد

 سودوکوی سامورایی با نام سودوکوی 5 تایی، 5 قلو یا تو در تو نیز شناخته می شود. ترکیبات 
دو تایی و سه تایی از این نوع سودوکو نیز مرسوم است اما نوع 5 در 5 آن دارای جذابیت بیشتری 

است
  در این نوع سودوکو یک مربع 9 در 9 در وسط قرار دارد و با چهار مربع 9 در 9 دیگر در 

ارتباط است.
  هر جدول سودوکو دارای اعداد اولیه مربوط به خود است اما نکته اصلی اینجاست که هیچ یک 

از جدول های سودوکو به تنهایی حل نمی شوند.
در  بیاورید،  بدست  سودوکو  جدول  هر  در  را  اعدادی  باید  سامورایی  سودوکوی  حل  برای    
اینصورت برخی از این اعداد با مربع میانی مشترک خواهند شد و سبب مشخص شدن اعدادی 
در مربع میانی می شوند، همین روند باید به طور مستمر ادامه یابد تا از هر جدول سودوکو عددی 

پیدا شود.
سودوکوی  کنید  دقت  است.  سامورایی  سودوکوی  حل  راه  تنها  معمولی  سودوکوی  قانون    

سامورایی نیز تنها دارای یک جواب منحصر به فرد است.
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  سودوکو

 جدول کلمات متقاطع

4 حرفي : 
 ابری
 ابلق

سومر
 سیری
 قصاب

 لوام
 ووشو
 هییت

5 حرفي : 
 اتاری
 بامبو

 بی ادب
 التجا

 تکمیل
 داراب
 دامان
 رویگر
 قباله

 قدرتی
 مداوم
 مرارت
 وارده
 هلهله

6 حرفي : 
بهره ور
 دالاهو
 لنفاوی
 یدالله

7 حرفي : 
 آب کشیده

 مهدعلیا

8 حرفي : 
 افسرده دل
 بهارخواب
 ترموکوپل
صومعه سرا

توضیح
کلماتي که بر اســاس تعداد حرف دسته بندي 
شده اند باید در جاي مناسب خود در جدول قرار 
گیرند. شما باید با توجه به راهنماي جدول که 
برایتان قرار داده ایم؛ جاي لغات را حدس بزنید 

و در جدول جایگذاري نمایید.
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بود،در47سالگیفینالجامجهانیباشگاههارامیانچلسیوپاریسقضاوتکرد

    حاشیه

پاسخیهمراهباشوخیبرایرایانرینولدز

اسنوپداگچهرهجدیدفوتبالانگلیسشد
اسنوب داگ، رپر مشهور آمریکایی، از لباس جدید باشگاه 
فوتبال سوآنزی سیتی ولز رونمایی کرد. باشگاه سوآنزی 
سیتی با هدف شوخی با رایان رینولدز، مالک هالیوودی 
باشگاه ریکســهام، اقدام به این کار کرد. رینولدز، ستاره 
فیلم »ددپول«، این هفته با انتشــار تصویری از خود در 
اینستاگرام که پیراهن جدید ریکســهام را به تن دارد و 
ســگی را در آغوش گرفته، به این واکنش پاســخ داد. او 
نوشت: »یک سال منتظر بودیم تا این لباس برای اولین 
بار نمایش داده شــود و ناامید نشــدیم.« رینولدز افزود: 
»این لباس اکنون در فروشگاه اینترنتی ریکسهام موجود 
است.« سوآنزی در پاســخ به رقیب ولزی خود از چهره 
مشهور دیگری یعنی اسنوب داگ استفاده کرد تا لباس 
جدید تیم را قبل از فصــل ۲۰۲۵-۲۰۲۶ معرفی کند. 
در پستی در شــبکه اجتماعی ایکس نوشت: »هیچ چیز 
جز ولز نیست، تیم جکس آماده است. ما افتخار ولزیم.« 
اســنوب داگ در یک ویدئو گفت: »درود به ولز و شــهر 
سوآنزی. من اسنوب داگ هستم، شکارچی بزرگ شما… 

به زودی به نزد شــما می آیم. بله، اینها لباس های جدید 
هستند.« سوآنزی و ریکســهام در فصل جاری در لیگ 
دسته اول انگلیس )چمپیونشیپ( با هم رقابت خواهند 
کرد که این اولین بار است ریکسهام از سال ۱۹۸۲ به این 

سطح لیگ رسیده است.شایان ذکر است که لوکا مودریچ، 
هافبک کروات که اخیراً پــس از ۱۳ فصل از رئال مادرید 
جدا شده، سه ماه پیش در سوآنزی سرمایه گذاری کرده و 

مالک بخشی از این باشگاه شده است.

از زمین های خاکی شهرری
 تا مت لایف نیوجرسی

دفتر حفظ سلامت و اخلاق ورزش فدراسیون جهانی 
شــنا و ورزش های آبی در گزارشــی اعلام کرد که 
شــناگران چینی در ســال جاری بیش از هر کشور 
دیگری تحت آزمایش هــای دوپینگ قرار گرفته اند؛ 
آن هم در آستانه برگزاری رقابت های قهرمانی جهان 
شنا و ورزش های آبی در ســنگاپور که در ماه ژوئیه 

برگزار می شود.
براساس این گزارش، از اول ژانویه تاکنون، شناگران 

چینی به طور میانگین ۸.۸ بار مورد آزمایش دوپینگ 
قرار گرفته اند؛ این در حالی است که برای شناگران 
آمریکایی این عدد ۴.۱ بار و برای شناگران بریتانیایی 

۲.۲ بار بوده است.
همچنیــن، شــناگرانی کــه به صــورت بی طرف 
)neutral( رقابــت می کنند – به ویــژه آنهایی که 
تابعیت روســی دارند – به طور متوسط ۸.۲ بار مورد 
آزمایش قــرار گرفته اند. در مجمــوع، واحد نزاهت 

فدراســیون جهانی شــنا تا پیش از آغاز مسابقات، 
۴۰۱۸ آزمایش دوپینگ را روی ورزشــکاران حاضر 
در ایــن رقابت ها که تا ۲۲ ژوئیه در ســنگاپور ادامه 
دارد، انجام داده است. این گزارش تأکید می کند که 
این نهاد به »رقابت منصفانه و بالاترین استانداردهای 
اخلاقی در ورزش های آبی« پایبند اســت. اتحادیه 
شنای چین تا لحظه انتشــار گزارش به درخواست 

رسانه ها برای اظهار نظر پاسخ نداده است.

افزایشفشارهابرشناگرانچینی

رکورددارانآزمایشدوپینگدرجهان

از زمین های خاکی شهر ری تا مت لایف استادیوم نیوجرسی، 
حکایت داوری است که در 15 سال اخیر یکی از مطرح ترین 

داوران فوتبال جهان بوده است.

  فغانی و ژن داوری 
۲۱ ســال پیش بود که بــرای اولین بار نــام فغانی 
در فوتبــال ایران ســرزبان ها افتاد. دیــدار فولاد و 
شهید قندی یزد در سال  ۱۳۸۳ در لیگ برتر اولین 
قضاوت او بود تا به صورت رسمی   به عنوان یک داور 
جوان خودش را به فوتبال ایــران معرفی کند. داور 
سبزه رویی که از یک خانواده کاملا فوتبالی و آشنا به 
داوری رشــد کرده بود. هم پدر و هم پدر زن او داور 
بودند تا او هم که مدتی فوتبال بازی کرده بود، سال 

7۳ برای اولین بار دست به سوت شود. 
حتی همسر فغانی هم قصد داشت داور شود که در 
میانه راه بــه گفته فغانی منتفی شــد:»کلاس هاي 
داوري را رفتند اما با توجه بــه جنگ اعصابي که در 
کار داوري وجود دارد، ترجیح داد که ادامه ندهد. به 
هر حال دیدیم در یک خانواده یک نفر درگیر داوري 

باشد بهتر است!«
نام فغانی در فوتبال ایران با جنجال های زیادی گره 
خورده است، داوری که فرهاد مجیدی در روزهایی 
که بازی می کرد، همواره تنش های زیادی با او داشت 
و عکس های مشهور از رویارویی او با فغانی از تصاویر 
ماندگار تاریخچه لیگ برتر است. او 7 دربی را قضاوت 
کرد و همواره یکی اولیــن گزینه های کمیته داوران 

برای بازی های حساس بود.

 روزهای تاریک داوری پس از فغانی
با وجود افتخارات بزرگی کــه فغانی در داوری برای 
ایران در میادیــن بین المللی ثبت کرد، او در مهرماه 
۱۴۰۱ بنا به قانون بازنشســتگی داوران در ســن 
۴۵ ســالگی که کنفدراســیون فوتبال آسیا آن را 
به فدراســیون های فوتبال قاره کهن تنها توصیه 
کرده است، از لیســت داوران بین المللی ایران 
کنار گذاشته شد.  خداداد افشاریان، رئیس وقت 
کمیته داوران در توجیه حذف نام فغانی، میدان 
دادن به داوران دیگر را دلیل این تصمیم عنوان 
کرد:»به اعتقاد همه اعضــای کمیته داوران، 
داورانی در داخل کشــور داریم کــه توانایی 
حضور در جام ملت های آسیا و درخشیدن 

در عرصه بین الملــل در آینده را دارنــد. به همین 
دلیل برای ســال ۲۰۲۳ نام فغانی را در لیست قرار 
ندادیم.« فغانی هم در واکنــش به این حذف گفت: 
»اگر جلوی پیشرفت کســی را گرفته ام و با بودنم به 
مجموعه  خیانت می شــود، خــودم ترجیح می دهم 
نباشــم.« البته اولین بار نبود که نام فغانی از لیست 
داوران بین المللی کشــورمان خط می خورد. او آبان 
۹۹ و یک سال پس از مهاجرتش به استرالیا از سوی 
فریدون اصفهانیان، رئیس کمیته وقت فدراســیون 
فوتبال به بهانه عدم حضور فغانــی در ایران، او را از 

لیست خط زد.
فغانی که یک ســال بعد و پس از رفتــن اصفهانیان 
دوباره در سال ۱۴۰۰ به لیســت داوران بین المللی 
برگشت، این اتفاق را به شیطنت کمیته داوران وقت 
مرتبط دانست:»چند نفر از جمله اصفهانیان و برخی 
دوســتان عضو کمیته داوران که از قدیم شــیطنت 
داشــتند و جایگاه شــان در جامعه داوری مشخص 
اســت، این اتفاق را رقم  زدند کــه نمی دانم از روی 
حسادت بود یا خیر.« با این حال مهرماه ۱۴۰۱ فغانی 

از لیست داوران بین المللی کنار گذاشته شد و پس 
از این اتفاق او با گرفتن تابعیت استرالیایی برای این 

کشور سوت می زند.

  خودزنی 
۳ سال پس از حذف فغانی از لیست داوران بین المللی 
ایران در حالــی کمیته داوران مدعی شــده بود که 
داوران با استعدادی هســتند که می توانند جای او 
را بگیرند، فوتبال ایران در داوری آسیا، تاریک ترین 
روزهایــش را تجربه می کند و هیچ کــدام از داوران 
 AFC ایرانی نتوانسته اند در لیست داوران ارشد و مهم
قرار بگیرند، چه برسد به اینکه در لیست قضاوت در 

جام جهانی قرار بگیرند.
معیوب بــودن چرخه اســتعدادیابی و همچنین 
عدم به روز شــدن دانش داوری و برگزار نشــدن 
کلاس های بین المللی دانش افزایی ســبب شده 
فوتبال ایران نتواند فغانی های جدیدی را رو کند 
تا این روزها با حســرتی بیشــتر از قبل نظاره گر 
قضاوت های فغانی در سطح اول فوتبال جهان باشیم، 
این بار زیر پرچم اســترالیا، داوری کــه مانند خیلی از 
نخبگان کشــور با ســوءمدیریت و تنگ نظری مدیران 

ناچار به مهاجرت شد.

سعید احمدیان  
             هفت صبح
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همه چیز طبق برنامه بود.
محتوا طراحی شده، کپشــن ها آماده، زمان بندی دقیق. اما یک 
اشتباه انسانی همه چیز را تغییر داد: یک پُست اشتباه، در یک زمان 

اشتباه و واکنش ها... سریع، بی رحم، گسترده.

برای خیلی ها، این لحظه می توانســت پایان باشد. اما برند کاری 
غیرمنتظره کرد: فرار نکرد. نه حذف کرد، نه انکار.

بلکه گفت: »بله، اشتباه کردیم. توضیح می دیم. می شنویم. اصلاح 
می کنیم.«

همین چند جمله، فضا را عوض کرد. 
مخاطب هایی کــه عصبانی بودند، حالا حس کردند پشــت این 
اکانت، آدم هایی واقعی نشسته اند، نه ربات های پاسخگو. و وقتی 

آدم بودنِ یک برند نمایان شود، »اشتباه«، از یک شکست به یک 
فرصت تبدیل می شود. 

در دنیایی که همه سعی می کنند بی نقص باشند، گاهی پذیرفتن 
نقص، قوی ترین حرکت برند است.

 نمونه  واقعی؟ برند )Duolingo(  اپلیکیشن آموزش زبان، که 
پس از چند اشتباه محتوایی در شــبکه های اجتماعی، به جای 
حذف یا پنهان کاری، از زبان کاراکتر معروفش )جغد سبز(، با طنز 
و صداقت واکنش نشان داد و باعث شد مخاطبان وفادارتر از قبل 

به برند نزدیک شوند.

  سخن تصویری

  کاریکلماتور

  خاطره نوشتاری  خاطره تصویری

  طرح: کیوان وارثی
علیرضا آذر
             هفت صبح

  اجازه ما بگیم ؟

توصیه ســردبیر مجله به هیئت تحریریه این اســت که چون تمام مردم ایران مشکلات 
تهران نشین ها را ندارند محور سوژه های خود را در مسائلی مثل اتوبوس برقی و »مترو« و 

سرنوشت باغ وحش محبوس نکنید !
خدا وکیلی سفارش بسیار به جایی است ولی چون پس از دگرگونی سیستم سوبسید مرغ 
و تخم مرغ دگرگونی در بعضی موارد »حذف« هم معنی می دهد ! اوضاع این دو کالا علاوه 
بر تهران در شیراز و اصفهان و اراك و بندر عباس و بوشهر و سمنان و مشهد و ساری و رشت 
و قزوین و کرج و ... هم قمر در عقرب شــده در بعضی موارد می توان توصیه دبیر شورای 

نویسندگان را گذاشت در کوزه آبش را خورد !

نتیجه اخلاقی : ظلم بالسويه عدل است
گویا دادگاه حمایت خانواده ســابق که حالا تحت عنوان »دادگاه های مدنی خاص انجام 
وظیفه می کنند در حل و فصل اختلافات زناشویی هوای آقایان را بیشتر دارند بدین ترتیب 
که اگر مرد نااهل و بد اخلاق و حتی معتاد هم باشد باز به »زن« یا بنا به قول عوام ضعیفه 

تکلیف می شود بروید از شوهرتان تمکین نمایید !

ضرب المثل : سنگ همیشه به در بسته می خورد
الهی شکر که تا در قید حیات بودیم به ما ثابت شد محصول حرفه روزنامه نگاری چندان بی 
خریدار هم نیست چون همین چند روز قبل یك خریدار سیار پشت پنجره دفتر مجله داد 

می زد ،مس مفرغ آهن قراضه دمپایی پاره روزنامه باطله مجله کهنه خریداریم !

توضیح واضحات : البته کیلويی !
نه به منظور فضولی بلکه بر حسب اتفاق مهمان های خارجی دولت را بر چند نوع دیده ام 
سفید و موبور )اروپایی( که با اتومبیل بنز شیشه دودی به این طرف و آن طرف برده می شوند 
سبزه و مو مشکی )آسیایی با پیکان شیشه سفید یا به قول هموطنان شمالی آن طرف پیدا 

! و بالاخره موسیاه و موفرفری آفریقایی( با مینی بوس بی شیشه
ضرب المثل : پولدار به کباب - بی پول به دود کباب !

توصیه
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قبل از اینکه قرص خواب آور بخورم ساعتم را 
از مچم باز می کنم که نخوابد.

پرویز شاپور

  نبض دیجیتال

برندی که با یک اشتباه، واقعی شد
ستایش شیخ ویسی  

             هفت صبح
  هنرمندان شگفت انگیز

دبیر صفحه آخر |  اســتَنلی کوبریک ) زاده ۲۶ ژوئیه ۱۹۲۸  
و  درگذشته ۷ مارس ۱۹۹۹( فیلم ســاز، فیلم نامه نویس، 
تهیه کننده و عــکاس آمریکایی بــود. کوبریک به صورت 
گسترده به عنوان یکی از بزرگ ترین و بهترین فیلم سازان 
تاریخ سینما شــناخته می شــود. تقریباً تمامی آثار وی، 
اقتباس از رمان یا داستان های کوتاه هستند که در ژانرهای 
مختلفی ســاخته شــده اند. فیلم های کوبریــک به دلیل 
توجه وســواس گونه به جزئیات، فیلم بــرداری مبتکرانه، 
اســتفاده از نورپــردازی طبیعــی، صحنه آرایــی عظیم 
 و بهره بــرداری خاص از زبان کمدی ســیاه مــورد توجه 

قرار گرفته اند.
کوبریک در ســال ۱۹۲۸ در نیویورک به دنیــا آمد. او در 
دوران تحصیل، دانش آموز متوســطی بود و از همان ابتدا، 
علاقه خود را به عکاسی، ادبیات و ســینما نشان داد. پس 
از فارغ التحصیلی از دبیرســتان، کوبریک شروع به تحقیق 
و آموختن جنبه های مختلــف تهیه کنندگی و کارگردانی 
فیلم کرد. کوبریک از اواخر دهه ۱۹۴۰ تا اوایل دهه ۱۹۵۰ 
به عنوان عکاس در مجله »لوک« فعالیت کرد و ســپس به 
سراغ ســاخت فیلم های کوتاه کم هزینه رفت که از جمله 
آن ها می توان به روز نبرد و کشیش پرنده )هردو محصول 
سال ۱۹۵۱( اشاره کرد. نخستین موفقیت جدی کوبریک 
در هالیوود با کارگردانی فیلم نوآر کشتن )۱۹۵۶( به دست 
آمد که آن را برای یونایتد آرتیســتس تولید کرد. کوبریک 
با ساخت راه های افتخار )۱۹۵۷( که اثری ضد جنگ بود و 
همچنین فیلم درام تاریخی حماسی اسپارتاکوس )۱۹۶۰( 

توانست جایگاه خود را در سینمای آمریکا تثبیت کند.
کوبریک در ســال ۱۹۶۱ به دلیل نگرانــی از افزایش آمار 
جرم وجنایت در آمریکا و البته نفرت فزاینده اش نسبت به 
سیاست های حاکم بر استودیوهای سینمایی بزرگ هالیوود 
و همچنین اختلاف نظری که با افرادی مثل داگلاس پیدا 
کرده بود، ایــالات متحده را برای همیشــه ترک کرد و به 
منطقه چایلد ویک بری، واقع در هرتفوردشــر انگلســتان 
مهاجرت کرد. کوبریک تا آخر عمر در چایلد ویک بری ماند 
و در خانه ای که به همراه همسرش  ساخته بود، زندگی کرد 

و به غیر از چند دفعه معدود، از انگلستان خارج نشد.
 این امر به کوبریک اجازه داد تا بتواند نگاه خلاقانه خود را بر 
تمام فرایند فیلم سازی، حفظ کند. کوبریک با همکاری پیتر 
سلرز، موفق شد دو فیلم لولیتا )۱۹۶۲( و دکتر استرنجلاو 
)۱۹۶۴( را در انگلستان بســازد که دومی برای او، نامزدی 
در رشته جایزه اسکار بهترین فیلم در سی و هفتمین دوره 

جوایز اسکار را به دنبال داشت.
کوبریک یک کمال گرا بود و دوست داشت تمامی جنبه های 
تولید فیلم را به صورت کامل، مدیریت و کنترل کند. او در 
زمینه های نویسندگی، تدوین، اصلاح رنگ و بازاریابی فیلم، 
تسلط ویژه ای داشت و بر روی اجرایی شدن ایده آل هایش، 

اصرار می کرد. 

کوبریک عادت داشــت که برداشــت های بســیار زیادی 
از صحنه هــا، ضبط کند تا بــه نتیجه دلخواه برســد. این 
ســخت گیری او، موجب ناراحتــی و دلخــوری برخی از 
بازیگرانی شــد که با وی همکاری کردنــد. دقت علمی و 
جلوه های ویژه نوآورانه فیلم علمی تخیلی و حماسی ۲۰۰۱: 
ادیسه فضایی )۱۹۶۸( در زمان ساخت فیلم، امری بی سابقه 
بود که در نهایت نیز، جایزه اسکار بهترین جلوه های ویژه را 
برای کوبریکی به ارمغان آورد که خودش مسئول جلوه های 
ویژه فیلم بود. این تنها جایزه اسکاری است که کوبریک در 
طول فعالیت هنری خود دریافت کرد. استیون اسپیلبرگ 
معتقد اســت که ۲۰۰۱: ادیســه فضایی یکی از بهترین 
فیلم های تاریخ ســینما اســت که حکم بیگ بنگ را برای 

این هنر دارد.
بســیاری از فیلم های کوبریــک در زمان اکــران خود با 
حاشیه های زیادی مواجه شدند و واکنش های مختلفی را 
برانگیختند. علیرغم حواشی، آثار کوبریک موفق به کسب 
نامزدی و دریافت جوایزی مهمی در اسکار، گلدن گلوب و 

بفتا شدند. 
 کوبریک یکی از نخســتین کارگردانانی بود که شــروع به 
استفاده از استدی کم کرد. او در فیلم درخشش )۱۹۸۰( از 
این امکان استفاده کرد تا بتواند حس تعلیق در صحنه های 
تعقیب در هزارتو را بــه مخاطب منتقل کنــد. او در فیلم 
جنگی غــلاف تمام فلزی )۱۹۸۷( نیز از اســتدی کم بهره 
برد تا بتواند نماهای بلند بدون لرزش ضبط کند. کوبریک 
چند روز بعد از آنکه نسخه ای از آخرین فیلم سینمایی خود 
با عنوان چشمان کاملًا بســته )۱۹۹۹( را در یک مهمانی 
خصوصی برای دوســتانش و ســتارگان فیلــم به نمایش 
گذاشت، در تاریخ ۷ مارس ۱۹۹۹ به دلیل سکته قلبی در 
سن ۷۰ سالگی از دنیا رفت. او هرگز اکران آخرین فیلم بلند 

خود را ندید.

  تصویر فرنگی
  طرح  ها: مارسلو چامورو، کشور اکوادور

اســتاد فربه معلومات دیروز  شعری را روی تخته نوشــت. هر مصرع، خوش بود، اما بعد، به هر 
مصرع، دُر کوچکی آویخت. اضافه ای ظریف، مثل آویز گوشواره ای درخشان.

 »بهار آمد، بهار آمد با گل و لبخند«
»دلم پر زد به سوی او  از شب دربند «

صائب دم گوش پرویــن گفت:  چه وزن مکافاتی ... رکن ها خــوب دور نمیزنن  این بخش آخر 
اضافه ست ولی باحاله .

استاد گفت: پچ پچ ممنوع ... وزن دور نمی خوره و خیزابی نیست ... چون تعمدی تو کاره  

اینا گوش واره های این شعرند ... ببینم کدوم دختری با گوشــواره به دنیا میاد ... پس هر کی 
گوشواره داره یعنی عمدی تو کاره 

 مســتزاد یعنی همین. شعر که لب به سخن گشود، یک جمله  شــیطنت آمیز دنبالش آویخته 
می کنی.

 نه تکرار، نه توضیح. یه زائده  معنا.
دانته امتحان کرد: »به دوزخم کشاندی ام ...  با دهن و چشم و ادا!«

و همه خندیدند.
تولستوی زمزمه کرد:  از کیف کولی اش پیپ شــو درآورد و همینجوری که از کلاس می رفت 

بیرون گفت اجازه آقا ؟ مستزاد، مثل خاطره ایه که هیچ وقت از شعر کنده نمی شه. 
استاد گفت پایان بندی هات همیشه منو به وجد میاره ولی کلاس جای پیپ نیست !!

صبح ها پس از طلوع آفتــاب وقتی که همــکارش کرکره را بالا 
می کشد بارهای نسبتا سبک را یکی یکی وارد فروشگاه و بعد محل 
پخت می کند. میزها و پــس از آن صندلی ها را می چیند و بعدتر 
شیشــه ها را پاک می کند. تمام این مراحل را هر روز به آرامی اما 
پیوسته طی می کند. کارفرما هم مدت هاست به رغم انتظار به روند 

کند اما پیوسته او در سکوت عادت کرده است.
صبح ها زودتر از همه دانشجویان ســر می زنند. اغلب فقط قهوه 
می نوشند اما بعدتر که کارمندها پا به فروشگاه می گذارند حتما 
در کنار نوشیدنی، کیک یا شیرینی سفارش می دهند. با نزدیک تر 
شدن به ظهر مشتری های شیرینی  دوست تر هم سر می رسند و 

تقریبا همه میز ها پر می شود.
هرچند که قــدرت تکلم چندانــی ندارد و برای ســرویس دهی 
حتی در ساعات شــلوغی لنگان لنگان حرکت می کند، سالن دار 
محبوبیست. مشتری های وفادار با دیدنش همیشه با روی گشاده 
به او سلام می دهند و او با لبخندی عمیق آوایی شبیه به »سلام« 

ادا می کند. او در ادامه فورا با همان روند آرامش صندلی ها را پشت 
میز می چیند تا مشتری ها با همراهانشان در یک روز عادی و شلوغ 
به سبک تهران دور هم کیک و نوشیدنی میل کنند. محبوبیتش به 
حدیست که اگرچه فرهنگ انعام در تهران و ایران چندان مرسوم 

نیست گه گاه به خاطر برکت وجودش انعام دریافت می کند.
عصرها در میانه ساعات پایانی اداری و زندگی شبانه شهر، وقتی 
فروشگاه خلوت تر است روی نیمکت کنار پیاده رو می نشیند تا از 
دور مراقب مشتری های نشســته در بیرون باشد. برخورد روزانه 
ما هر روز همین جا رقم می خورد. عادت کردم هر روز در مســیر 
بازگشــت در پیاده راه بلوار ولی عصر درحالی کــه روی نیمکت 
نشسته و دستمال به دســت دارد، ملاقاتش کنم. همیشه لبخند 
کج و کوله ای به چهره می گیرد و آوایی شبیه به »سلام« می کند. 
از بدو آشنایی مان مکالمه ای فراتر از این نداشتیم اما برکت وجود 
خداگونه اش در بخشــش ســخاوتمندانه خوبی بر هیچکدام از 

مشتریان فروشگاه پوشیده نیست.
هرچند که یک بار شــاهد بودم زنی او را با عنوان »بیچاره« برای 
کودکش توصیف کرد به گمانم او خوشبخت است. البته که از بدو 
تولد او در تکلم نا توان است و راه رفتن برایش مشکل، ولی شغل 

رویایی دارد و همه او را دوست دارند. تصور کنید هر روز در بلوار 
اصلی شهر حاضران در رده های مختلف برای حال خوب به شما 
مراجعه می کنند و شما برایشان خوراکی دلخواه تدارک می بینید. 
چه قدرت یا خوشبختی بالاتر از بخشــیدن سخاوتمندانه حال 
خوب حتی به آدم هایی که مکالمه شــان بیش از سلام هم فراتر 

نرفته است.

او خوشبخت است نه بیچاره!
  دست نوشته های هشت شب

آیدا زمانی 
             هفت صبح

کوبریک، یک کمال گرا
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